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 چکيده
ف‌تاجیک،‌های‌وطنی‌شاعر‌معرو‌موضوع‌این‌مقالۀ‌تحلیلی‌و‌توصیفی،‌بررسی‌و‌تحلیل‌سروده

ای‌‌عـام‌‌‌‌‌ستایی،‌در‌سدن‌پیش‌و‌در‌کشورهای‌تازه‌اسـتقلال‌یافتـه،‌پدیـده‌‌‌‌است.‌وطن«‌گل‌رخسار»
بوده‌و‌نظر‌بسیاری‌از‌سخنگویان‌را‌به‌خود‌معطوف‌داشته‌است.‌در‌حقیقـت‌پـرداختن‌بـه‌مسـالۀ‌‌‌‌‌

‌ـ‌پذیر‌و‌در‌معـرض‌خطـر‌مـی‌‌‌وطن،‌برای‌بسیاری‌از‌کشورها‌که‌استقلال‌خود‌را‌آسیب د،‌یـک‌‌بینن
هـا،‌‌‌ای‌برخوردار‌است.‌زیرا‌این‌ملّت‌از‌اهمیت‌ویژه و آید‌ضرورت‌اجتماعی‌و‌سیاسی،‌به‌شمار‌می

برند‌و‌ستایش‌میهن‌و‌تکیه‌بر‌تاریخ‌و‌پیشینۀ‌آن‌را،‌ابزاری‌برای‌رسـیدن‌‌‌از‌هویت‌باختگی‌رنج‌می
تـه،‌راهـی‌جـز‌‌‌‌دانند.‌گل‌رخسار،‌برای‌دست‌یابی‌به‌این‌هویت‌از‌دست‌رف‌به‌هویت‌ملی‌خود‌می

تکیه‌کردن‌بر‌فرهنگ‌کهنسال‌قوم‌تاجیک‌که‌یک‌سره‌در‌معرض‌تهاجم‌بوده،‌نداشته‌اسـت.‌از‌آن‌‌
اسـلامی‌‌‌-جا‌که‌تاجیکان‌قومی‌فارسی‌زبان‌و‌بخشی‌از‌پیکرن‌فرهنگ‌بزرگ‌آریایی‌و‌سپس‌ایرانی

احسـاس‌‌‌هـای‌گـل‌رخسـار‌‌‌‌سـتایی‌آیند،‌سایۀ‌این‌فرهنگ‌دیرینه‌سال‌آریایی‌بر‌وطـن‌‌به‌شمار‌می
شود.‌به‌هر‌روی‌این‌شاعر‌تاجیـک،‌پـس‌از‌مبـارزات‌سـخت‌بـا‌مخالفـان‌تشـکیل‌جمهـوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می

تاجیکستان،‌با‌توجه‌به‌شرایط‌شکنندن‌سیاسی‌کشورش،‌نه‌جنگ‌و‌سـتیز؛‌بلکـه‌صـلح‌و‌آشـتی‌و‌‌‌‌‌
کند،‌تـا‌بتوانـد‌صـدای‌‌‌‌‌داند‌و‌به‌همین‌دلیل‌تیرو‌کمانش‌را‌به‌قلم‌تبدیل‌می‌گفتگو‌را‌موثرترین‌می

حرومیت‌و‌مظلومیت‌قوم‌خویش‌را‌به‌گـوش‌جهانیـان‌برسـاند.‌اطلاعـات‌ایـن‌مقالـه‌بـه‌روش‌‌‌‌‌‌‌‌م
ای‌گرد‌آوری‌شده‌و‌سپس‌به‌روش‌تحلیلی‌توصیف‌شده‌است.‌مهمترین‌دست‌آورد‌ایـن‌‌کتابخانه

رخسار‌وطن‌خویش‌را‌فراتر‌از‌مسائل‌سیاسی،‌عاشقانه‌دوست‌دارد‌و‌درک‌ مقاله‌این‌است‌که‌گل
 میهنانش،‌صادقانه‌بیان‌می‌کند.از‌وطن‌و‌همعاطفی‌خویش‌را‌

‌ستایی.‌رخسار،‌شعر،‌تاجیک،‌میهن،‌وطن‌:‌گلکليد واژه
‌
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 مقدمه

گرایی،‌در‌غرب‌مطرح‌گشت‌و‌صـدای‌آن‌‌‌س‌از‌آن‌که‌مسالۀ‌ملّیت‌و‌ملّیستایی،‌پوطن

 ها،‌راه‌یافت.‌‌به‌گوش‌مردمان‌آسیای‌میانه‌رسید،‌به‌ادبیات‌و‌به‌ویژه‌شعر‌این‌سرزمین

تاجیکستان،‌در‌جایگاه‌یکی‌از‌کشورهای‌آسیای‌میانه،‌به‌رغم‌پیشـینۀ‌فرهنگـی‌و‌ادبـی‌‌‌‌

هـای‌میـان‌‌‌‌و‌دراز‌زیسـتی‌مـردمش‌در‌سـرزمین‌‌‌‌غنی‌و‌دراز‌آهنگش‌در‌اسـطوره‌و‌تـاریخ‌‌

های‌سیاسـی‌‌‌سمرقند‌و‌دریاچۀ‌آرال،‌با‌وطن،‌در‌مفهوم‌امروزیش‌آشنا‌نبود.‌اما‌در‌چرخش

دار‌و‌‌هـای‌اقـوام‌مختلـف،‌میـان‌کشـورهای‌سـرمایه‌‌‌‌‌‌‌معاصر‌و‌در‌کشاکش‌تقسیم‌سـرزمین‌

کشورهای‌‌-مانیقدرتمند،‌به‌ویژه‌پس‌از‌جنگ‌جهانی‌اول‌و‌فروپاشی‌امپراطوری‌وسیع‌عث

«‌وطـن‌»کوچک‌و‌بزرگی‌بر‌روی‌نقشۀ‌جغرافیا‌پدیدار‌شد.‌مردم‌این‌کشورها‌کـه‌صـاحب‌‌‌

داشت‌آن،‌با‌شدّت‌و‌حدّت‌از‌آن‌سخن‌گفتنـد‌و‌گـاه‌آن‌را‌عاشـقانه‌‌‌‌‌شده‌بودند.‌برای‌نگه

‌ستودند.

تر،‌از‌آن‌کسـانی‌بـوده‌اسـت‌کـه‌بـا‌‌‌‌‌‌‌در‌سخن‌گفتن‌از‌وطن‌و‌ستایش‌آن،‌توفیق،‌بیش

اند.‌در‌تاجیکستان‌ایـن‌‌‌اریخی،‌فرهنگی‌و‌ادبی‌سرزمین‌خویش‌آشنایی‌کافی‌داشتهگذشتۀ‌ت

دهندن‌راه‌او،‌گل‌ترین‌ادامه‌توفیق‌ابتدا‌نصیب‌صدرالدین‌عینی،‌و‌از‌آن‌پس‌قسمت‌معروف

تردید،‌اگر‌روزی‌عناصر‌محتوایی‌شعر‌گل‌رخسار‌استخراج‌و‌با‌هم‌‌رخسار،‌گشته‌است.‌بی

ایۀ‌وطن،‌عشق‌به‌آن‌و‌افتخار‌به‌پیشینۀ‌فرهنگـی‌قـوم‌تاجیـک،‌‌‌‌سنجیده‌شوند،‌سهم‌درونم

‌های‌دیگر،‌بسیار‌چشم‌گیرتر‌خواهد‌بود.‌نسبت‌به‌درونمایه

دهد‌کـه‌او‌بـه‌دلیـل‌درک‌درسـتی‌کـه‌شـرایط‌خـاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌گل‌رخسار‌نشان‌می‌وطنیه

ای‌در‌ادبیات‌تاجیـک‌بـرای‌‌‌‌کشورش‌به‌دست‌آورده‌بود،‌توانست‌جای‌مشخص‌و‌برجسته

مندی‌او‌به‌وطن‌و‌یادکردهای‌بسیارش‌از‌وطن‌و‌‌رسد‌علاقه‌ست‌و‌پا‌کند.‌به‌نظر‌میخود‌د

ملائمات‌آن،‌دست‌یابی‌به‌هویت‌ملی‌و‌رهایی‌از‌خودباختگی‌بوده‌است.‌ناگفته‌پیداسـت‌‌

رسد‌کـه‌فرهنـگ‌ایـران‌‌‌‌‌ای‌می‌که‌گل‌رخسار‌در‌سیر‌سلوک‌به‌هویت‌یافتگی،‌به‌سرچشمه

ترتیب‌تلاقـی‌او‌بـا‌فرهنـگ‌سـرزمین‌مـا،‌بیـان‌اشـتراکات‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌-گیرد‌هم‌از‌آن‌آب‌برمی

‌فرهنگی‌دو‌کشور،‌برای‌او‌امری‌ناگزیر‌بوده‌است.

های‌پـژوهش،‌‌‌ای‌استفاده‌‌و‌داده‌این‌مقاله،‌از‌روش‌کتابخانه«‌گردآوری‌اطلاعات»برای‌
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‌نویسندگان،‌اساساً‌یافتن«‌هدف»،‌تحلیل‌و‌توصیف‌شده‌است.‌«روش‌کیفی»گیری‌از‌‌با‌بهره

پاسخی‌درخور‌به‌این‌پرسش‌است‌که‌چرا‌میهن‌تا‌این‌حدّ‌برای‌گـل‌رخسـار‌پـر‌اهمیـت‌‌‌‌‌

کنـد.‌از‌آن‌روی‌کـه‌‌‌‌ای‌از‌ایـن‌مسـاله‌دارد‌و‌چگونـه‌آن‌را‌بیـان‌مـی‌‌‌‌‌‌بوده‌و‌چه‌طرز‌تلقی

خـوانی‌دارد،‌ایـن‌‌‌ستایی‌گل‌رخسار‌با‌ملی‌گرایی‌که‌متـأثراز‌شـاهنامه‌فردوسـی،‌هـم‌‌‌‌‌وطن

 طرز‌تلقی‌یک‌غیر‌ایرانی،‌باور‌ما‌را‌به‌شاهنامه‌افزایش‌دهد.تواند‌از‌طریق‌‌نوشته‌می

وطنـی‌دلـی‌پـردرد‌داشـته‌و‌پـس‌از‌‌‌‌‌‌‌در‌خلال‌پژوهش‌معلوم‌شد‌که‌ایـن‌شـاعر‌از‌بـی‌‌‌

گیری‌وطن،‌به‌آن‌عشق‌ورزیده‌و‌برای‌اعتلایش‌به‌جـان‌کوشـیده‌اسـت.‌او‌در‌تمـام‌‌‌‌‌‌شکل

اع‌کـرده‌و‌بـا‌آنـان‌در‌‌‌‌اش،‌پابـه‌پـای‌مـردم‌کشـورش‌از‌هویـت‌ملـی‌دف‌ـ‌‌‌‌‌‌‌های‌زندگی‌سال

 هاو‌نا‌خوشی‌ها‌شادی‌کرده‌و‌گریسته‌است.‌‌خوشی

 پيشينۀ تحقيق

هـا‌و‌‌‌های‌اخیر،‌کتاب‌ستایی،‌در‌دهه‌دربارن‌ادبیات‌تاجیکستان‌و‌شعرای‌آن‌دیار‌و‌وطن‌

‌توان‌به‌موارد‌زیر‌اشاره‌کرد:‌است.‌از‌آن‌جمله‌می‌های‌بسیاری‌نگارش‌یافته‌مقاله

یکستان،‌یرژی‌بچکا،‌دانشنامۀ‌زبـان‌و‌ادبیـات‌فارسـی‌در‌آسـیای‌‌‌‌‌ادبیات‌فارسی‌در‌تاج

انداز‌شعر‌معاصر‌‌تاجیک،‌علی‌اصغر‌شعردوست،‌از‌سـاقه‌تـا‌صـدر،‌‌‌‌‌میانه‌جلد‌اوّل،‌چشم

علی‌موسوی‌گرمارودی،‌خورشیدهای‌گمشده،‌علیرضا‌قزوه،‌دایره‌المعارف‌بزرگ‌فارسـی،‌‌

تحلیـل‌نوسـتالژی‌وطـن‌در‌میـرا ‌‌‌‌‌‌ها،‌محمد‌جعفر‌یـاحقی،‌جلد‌چهاردهم،‌جویبار‌لحظه

‌آوا،‌ابراهیم‌خدایار.‌رخسار‌صفی‌شعری‌بانوی‌تاجیک،‌گل

 روش تحقيق

ای‌گـرد‌آوری‌شـده‌و‌سـپس‌بـه‌روش‌تحلیلـی‌‌‌‌‌‌اطلاعات‌این‌مقاله‌بـه‌روش‌کتابخانـه‌‌

رخسار‌وطن‌خویش‌را‌ توصیف‌شده‌است.‌مهمترین‌دست‌آورد‌این‌مقاله‌این‌است‌که‌گل

ــر‌از‌مســائل‌سیاســی،‌ ــاطفی‌خــویش‌را‌از‌وطــن‌و‌‌‌فرات ــقانه‌دوســت‌دارد‌و‌درک‌ع عاش

 میهنانش،‌صادقانه‌بیان‌می‌کند.‌هم

 مبانی تحقيق

 چگونگی تشکيل تاجيکستان در گذر تاريخ

کننـد،‌از‌بازمانـدگان‌اقـوام‌‌‌‌‌مردمی‌که‌امروز‌در‌داخل‌مرزهای‌تاجیکسـتان‌زنـدگی‌مـی‌‌‌
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،‌در‌این‌نواحی‌زیسته‌و‌دولـت‌‌اند‌که‌بیش‌از‌هزار‌سال‌پیش‌از‌میلاد‌مسیح‌سغدی‌و‌بلخی

های‌اقوام‌ترک،‌قوم‌تاجیک‌برای‌حفظ‌موقعیت‌و‌‌اند.‌امّا‌با‌تشکیک‌حکومت‌مستقلی‌داشته

فرهنگ‌خود‌روزگار‌سخت‌وتلخی‌را‌از‌سرگذرانده‌و‌فراز‌و‌فرودهـای‌بسـیاری‌را‌تجربـه‌‌‌‌

‌کرده‌است.

عـدها‌در‌تاجیکسـتان‌‌‌در‌هزارن‌اخیر،‌در‌دوران‌فرمانروایی‌سامانیان،‌بنای‌حکومتی‌کـه‌ب‌

بالند‌و‌آن‌‌گذاری‌شد.گذشته‌از‌این‌‌ادبیاتی‌که‌امروز‌قوم‌تاجیک‌بدان‌می‌شکل‌گرفت،‌پایه

‌شود.‌دانند،‌در‌همین‌روزگار‌و‌با‌رودکی‌آغاز‌می‌را‌وسیلۀ‌اتحاد‌خود‌می

در‌عصر‌سامانیان‌ترکان‌شمال،‌چه‌بسا‌به‌تحریک‌خلیفۀ‌بغداد‌و‌بـه‌منظـور‌برانـداختن‌‌‌‌

آرام‌به‌جنوب‌سرازیر‌شدند‌و‌بـه‌قـدرت‌رسـیدند‌و‌قلمـرو‌‌‌‌‌‌انی‌سامانیان،‌آرام‌حکومت‌ایر

تـر‌و‌حـوزن‌فعالیـت‌آن‌را‌بـه‌‌‌‌‌‌فرمانروایی‌سامانیان‌و‌به‌تبع‌آن‌قلمرو‌زبان‌فارسـی‌را‌تنـگ‌‌

ها‌را‌به‌‌نواحی‌کوهستانی‌ماوراه‌النهر‌محدود‌کردند.‌سلطۀ‌کامل‌ترکان‌براین‌مناطق،‌تاجیک

‌قی‌ماندن‌در‌تاریخ‌و‌حفظ‌زبان‌و‌فرهنگ‌خود‌ناگزیر‌ساختند.تلاش‌مستمری‌برای‌با

قوم‌تاجیک،‌پس‌از‌تحمل‌فشارهای‌غزنویان‌و‌سپس‌سلجوقیان‌در‌قرن‌هفتم‌بـا‌حملـۀ‌‌‌

سوز‌مغول‌که‌کمر‌به‌امحای‌همه‌کس‌و‌همـه‌چیـز‌بسـته‌بودنـد،‌مواجـه‌شـد.‌امـا‌‌‌‌‌‌‌‌خانمان

ا‌به‌یکی‌از‌قهرمانان‌قوم‌تاجیک‌تبدیل‌ایستادگی‌تیمور‌در‌برابر‌بقایای‌سپاه‌مغول،‌اولاً‌او‌ر

‌ماندن‌در‌تاریخ،‌ترغیب‌کرد.‌کرد‌و‌ثانیاً،‌این‌قوم‌را‌برای‌باقی

ای‌‌از‌ایـل‌‌‌هـا‌کـه‌شـاخه‌‌‌‌هـای‌وحشـیانۀ‌مغـول،‌ازبـک‌‌‌‌‌پس‌از‌فروکش‌کـردن‌یـورش‌‌

خان‌مغول‌بودند‌،‌مهمترین‌خصم‌تاجیکان‌به‌شمار‌آمدند‌زیرا‌دشمنی‌آنان‌بـا‌ایـن‌‌‌‌جوجی

ها‌هم‌ادامه‌یافت.‌اما‌این‌دشمنی‌در‌زمانی‌که‌صفویان‌در‌ایـران‌‌‌تزارها‌و‌روس‌قوم‌تا‌دورن

به‌قدرت‌رسیدند‌و‌تاخت‌و‌تاز‌شاه‌اسماعیل‌صفوی‌به‌شمال‌شـرقی‌ایـران‌بـرای‌تـرویج‌‌‌‌‌

آیین‌تشیع‌آغاز‌شد،‌در‌مواجهه‌با‌حکومت‌شیبانی‌که‌سنیانی‌متعصب‌بودند،‌شدّت‌یافـت.‌‌

تحت‌سلطۀ‌آنان‌را‌ضمیمۀ‌خاک‌ایران‌کرد.‌بعدها‌یـک‌بـار‌‌‌های‌‌شاه‌اسماعیل‌تمام‌سرزمین

هـا،‌‌‌دیگر‌هم‌آسیای‌میانه‌با‌حملۀ‌نادر‌به‌تصرف‌ایران‌درآمد.‌از‌آن‌پس،‌با‌حضور‌انگلـیس‌

کـم‌بسـیار‌کمرنـگ‌شـده‌‌‌‌‌‌در‌منطقه،‌رد‌پای‌ایران‌در‌آسیای‌مرکزی،‌اگر‌نگویم‌محو،‌دست

 است.‌
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کردند،‌روز‌بـه‌روز‌‌‌ها‌زندگی‌می‌سلطۀ‌ازبکدر‌تمام‌این‌روزگاران‌قوم‌تاجیک،‌که‌زیر‌

تر‌شدند.‌این‌ضعف‌و‌تابعیت‌تا‌قرن‌نوزدهم‌که‌روسیۀ‌تزاری‌آسیای‌میانـه‌را‌فـتح‌‌‌‌ضعیف

 کرد،‌ادامه‌داشت.‌

اما‌در‌قرن‌بیستم‌با‌انقلاب‌سوسیالیستی‌شوروی،‌این‌مناطق‌زیـر‌سـلطۀ‌شـوروی‌قـرار‌‌‌‌‌

تـدا‌درون‌جمهـوری‌ازبکسـتان‌‌‌‌هـا‌هـم‌در‌سـرزمین‌فعلـی‌خـود،‌کـه‌اب‌‌‌‌‌‌‌گرفـت‌و‌تاجیـک‌‌

قرارداشت،‌حکومت‌خودمختار‌تشکیل‌دادند‌و‌در‌حالی‌به‌استقلال‌رسـیدند‌کـه‌برخـی‌از‌‌‌‌

بـه‌هـر‌روی‌‌‌»زبانان‌آنان،‌مثل‌مردم‌سمرقند‌و‌بخارا‌هم‌چنان،‌در‌ازبکستان‌باقی‌ماندند.‌‌هم

نشین،‌که‌‌‌های‌ایرانی‌ترین‌سرزمین‌ای‌است‌در‌حاشیۀ‌کهن‌در‌حال‌حاضر،‌تاجیکستان‌قطعه

به‌حکم‌طبیعت‌کوهستانی‌و‌دور‌از‌دسترس،‌واپسین‌بازمانـدگان‌طوایـف‌ایرانـی‌زبـان‌آن‌‌‌‌‌

(‌به‌همـین‌دلیـل‌تاجیکـان،‌‌‌‌14‌:213،‌ج1381)برجیان،‌«‌حدود‌را‌در‌خود‌جای‌داده‌است.

‌دانند.‌)ر.ک:‌همان(.‌دار‌اقوام‌ایرانی‌زبان‌می‌خود‌را‌میرا 

میـان‌حکومـت‌سـامانیان‌و‌انقـلاب‌اکتبـر،‌تـابع‌‌‌‌‌‌‌‌تاجیکان‌که‌در‌تمام‌دوران‌هزارسـالۀ‌

برند،‌که‌بتوانند‌حقانیّت‌خود‌را‌بـه‌‌‌همسایگان‌خود‌بودند‌همواره‌مترصد‌فرصتی‌به‌سر‌می

عنوان‌قومی‌دیرینه‌سال‌و‌دارای‌فرهنگی‌مستقل،‌به‌اثبات‌برسانند.‌صدرالدین‌عینـی‌بـرای‌‌‌

کـه‌انقـلاب‌اکتبـر‌در‌‌‌‌‌1917تا‌‌1921های‌‌تحقق‌این‌هدف‌به‌جان‌کوشید.‌او‌در‌خلال‌سال

پیوست.‌زیرا‌پیروان‌این‌نهضت‌با‌امیـر‌بخـارا‌کـه‌از‌‌‌‌«‌تجددخواهان»جریان‌بود،‌به‌نهضت‌

کردند.‌صدرالدین‌عینی‌به‌دلیل‌شرکت‌در‌‌آمد،‌مبارزه‌می‌بقایای‌حکومت‌تزارها‌به‌شمار‌می

شد‌و‌سرانجام‌این‌مبارزات،‌از‌بخارا‌گریخت‌ولی‌وقتی‌برگشت‌دستگیر،‌زندانی‌و‌شکنجه‌

‌به‌دست‌سربازان‌شوروی‌از‌زندان‌نجات‌یافت.

توانسـت‌مخالفـان‌تشـکیل‌‌‌‌«‌هـای‌ادبیـات‌تاجیـک‌‌‌‌نمونـه‌»سـاز‌‌‌او‌با‌انتشار‌کتاب‌تاریخ

جمهوری‌تاجیکستان‌را‌متقاعد‌و‌آنان‌را‌به‌قبول‌قدمت‌فرهنگـی‌قـوم‌تاجیـک‌وادارد.‌بـه‌‌‌‌‌

نامند.‌تاجیکستان‌در‌سایۀ‌‌می«‌اجیکپدر‌ملًت‌ت»همین‌دلیل‌است‌که‌مردم‌تاجیکستان‌او‌را،‌

هجـری‌شمسـی(‌بـه‌جمهـوری‌مسـتقلی‌در‌‌‌‌‌‌1328)‌1929فکرانش‌در‌سـال‌‌‌تلاش‌او‌و‌هم

اتحاد‌جماهیر‌شوروی‌تبدیل‌شد،‌و‌از‌آن‌پس‌بسیاری‌از‌شاعران‌و‌نویسندگان‌آن‌‌‌مجموعۀ

بدین‌‌های‌خویش‌ستودند.‌دیار‌سرزمین‌خویش‌را‌وطن‌یا‌میهن‌نامیدند،‌و‌آن‌را‌در‌سروده
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نامیده‌شد،‌در‌ادبیـات‌تاجیکسـتان‌بـه‌عرصـۀ‌‌‌‌‌«‌شعر‌وطنی»ترتیب،‌نوعی‌از‌شعر‌که‌بعدها‌

 یهور‌رسید.‌

 نگاهی گذرا به تاريخ ادبيات تاجيکی در دورۀ اسلامی

تاریخ‌ادبیات‌تاجیکستان،‌که‌در‌دورن‌اسلامی‌با‌رودکی‌آغاز‌گشته‌و‌تاکنون‌ادامـه‌دارد،‌‌

اریخ‌ادبی‌ایـران‌بـوده‌اسـت.‌ادبیـات‌تاجیکسـتان‌پـیش‌از‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر‌از‌ت‌همواره‌جزئی‌جدایی

انقلاب‌شوروی؛‌کاملا‌سنّتی‌بود.‌اما‌پس‌از‌انقلاب‌اکتبر،‌آرام‌آرام‌نوگرایی‌در‌آن‌آغاز‌شد،‌

های‌ادبی،‌تحول‌چندانی‌نیافته‌اسـت،‌‌‌رشد‌ادبیات‌نوین‌تاجیکستان،‌به‌لحاظ‌صورت‌و‌فرم

شود،‌تا‌حـدودی‌دگرگـون‌شـده‌‌‌‌‌در‌محیط‌پیدا‌می‌اما‌از‌لحاظ‌محتوا،‌متناسب‌با‌تغییری‌که

توان‌گفت‌که‌مضـامین‌‌‌است.‌اگرچه‌با‌توجّه‌به‌آن‌چه‌از‌شعر‌تاجیکی‌در‌اختیار‌داریم.‌می

هـای‌کـارگری‌و‌دهقـانی‌بـه‌‌‌‌‌‌هم‌،‌به‌دلیل‌سلطۀ‌حزب‌کمونیست‌و‌دیکته‌کـردن‌موضـوع‌‌

لیل‌شاعران‌مجال‌پـرواز‌‌شاعران،‌تا‌حدّی‌از‌جوامع‌دیگر‌عقب‌مانده‌است‌.‌زیرا‌زبان‌و‌تخ

های‌شعر‌تاجیکی‌غالباً‌کهنه‌‌در‌معناهای‌غیرمجاز‌را‌به‌دست‌نیاورده‌است.‌بنابراین‌موضوع

و‌فرسوده‌و‌مکرر‌است،‌و‌به‌مسایلی‌نظیر‌وصف‌طبیعت‌و‌مویه‌بر‌جدایی‌سمرقند‌و‌بخارا‌

ود.‌امّا‌بعـدها‌‌ش‌ها‌محدود‌می‌از‌تاجیکستان،‌دفاع‌از‌کارگران‌و‌دهقانان‌و‌حزب‌و‌نظایر‌این

تری‌بـه‌قلمـرو‌شـعر‌راه‌‌‌‌‌با‌توجه‌به‌تحولاتی‌که‌در‌تاجیکستان‌نوین‌پیدا‌شد،‌مضامین‌تازه

‌یافت.

ستایی‌است.البته‌بـرای‌شـاعران‌تاجیـک‌بـا‌‌‌‌‌‌یکی‌از‌مضامین‌پربسامد‌شعر‌تاجیکی‌وطن

توجه‌به‌آن‌چه‌گفته‌شد،‌سرودن‌شعرهای‌وطنی،‌به‌دلیل‌حساسیت‌منطقه‌کاری‌واجـب‌و‌‌

وقتی‌همه‌از‌یک‌دریچه‌بـه‌ایـن‌‌‌»‌آید،‌و‌طرفداران‌بسیار‌دارد.‌اگرچه‌‌مند‌به‌شمار‌میارزش

آور‌خواهـد‌بـود.‌‌‌‌نواختی‌و‌تکرار‌زیـان‌‌موضوع‌بنگرند،‌معلوم‌است‌که‌تا‌چه‌حد‌دچار‌یک

 (.‌1376‌:43)قروه،‌«‌های‌تکراری،‌دست‌کمی‌از‌یک‌نکوهش‌ندارد!‌گاه‌برخی‌مدح

 وطن و مليّت

هـا،‌در‌‌‌به‌دلیل‌نبود‌مرزهای‌معین‌و‌تغییرناپذیر‌در‌گرداگـرد‌سـرزمین‌‌وطن‌در‌گذشته،‌

مطرح‌شد،‌ایجـاد‌‌«‌ملیّت»مفهوم‌امروزینش‌کاربردی‌نداشت.‌امًا‌از‌وقتی‌که‌در‌اروپا‌مسالۀ‌

را‌وطن‌نامید،‌ضرورت‌پیدا‌کـرد.‌از‌ایـن‌پـس‌‌‌‌‌‌کشورهایی‌با‌مرزهای‌مشخص‌که‌بتوان‌آن
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حد‌جغرافیایی‌و‌سیاسی‌مشخص‌که‌با‌مفهوم‌ملّیـت‌و‌‌معنای‌جدید‌وطن،‌به‌عنوان‌یک‌وا»

پیدا‌شد.‌)ر.ک:‌آجودانی،‌«‌ها،‌ارتباط‌تنگاتنگ‌دارد،‌در‌فرهنگ‌بشری‌حاکمیت‌سیاسی‌ملًت

1382‌:212.)‌

دوستی‌و‌ستایش‌وطن،‌در‌میان‌شـاعران‌و‌‌‌پرستی،‌میهن‌به‌تبع‌این‌مفهوم‌است،‌که‌وطن

 یابد.‌‌خاورمیانه،‌ایران‌و‌آسیای‌میانه،‌رواج‌مینویسندگان‌تمام‌کشورها،‌به‌ویژه‌کشورهای‌

جـای‌بـاش‌مـردم‌و‌محـل‌اقامـت‌و‌مقـام‌و‌‌‌‌‌‌‌»تر‌وطن‌به‌معنی‌در‌حالی‌که‌اندکی‌پیش

بود‌)ر.ک:‌دهخدا:‌وطن(.‌چه‌این‌محل‌زادگاه‌کسی‌باشد‌و‌چه‌بعدها‌آن‌جا‌را‌بـه‌‌«‌مسکن

(.‌حتـًی‌گـاهی‌‌‌1363‌:4127عنوان‌محل‌اقامت‌خود‌برگزیده‌باشـد.‌)ر.ک:‌محمـد‌پادشـاه،‌‌‌‌

گرفت‌و‌از‌معنای‌حقیقـی‌خـود‌دور‌مـی‌شـد.‌وطـن‌در‌‌‌‌‌‌‌وطن،‌مفهومی‌عرفانی‌به‌خود‌می

قرب‌حق‌»معرفت‌عرفانی‌عبارت‌است‌از‌آن‌جا‌که‌کسی‌را‌حال‌و‌مقام‌است.‌از‌این‌منظر‌

:‌1373،‌وطن‌عبد‌و‌سالک‌خواهـد‌بـود.‌)ر.ک:‌سـجادی،‌‌‌‌«و‌حقیقتش‌که‌سرادق‌کبریاست

2148.)‌

ای‌نیست‌کـه‌مـا،‌بعـد‌از‌انقـلاب‌‌‌‌‌‌تلقی‌قدما‌از‌وطن‌به‌هیچ‌وجه‌همانند‌تلقی»‌بنابراین

ده‌یا‌شهری‌بود‌که‌در‌آن‌متولد‌شده‌بودند‌یا‌»فرانسه،‌از‌وطن‌داریم.‌وطن‌برای‌مسلمانان،‌

‌(.‌1382‌:36)شفیعی‌کدکنی،‌«‌همۀ‌عالم‌اسلامی.

هم،‌وطن‌پس‌از‌آشـنایی‌‌‌تردید،‌در‌کشورهای‌آسیای‌میانه‌و‌از‌آن‌جمله‌تاجیکستانبی‌

های‌تزاری‌و‌یا‌اندکی‌دیرتر‌از‌طریق‌‌بسا‌از‌طریق‌حکومت‌روس‌آنان‌با‌فرهنگ‌غرب‌و‌چه

‌های‌انقلابی،‌در‌معنای‌میهن‌رواج‌یافته‌است.‌روس

ای‌مستقیم‌دارد.‌البته‌ملًـت‌‌‌چنان‌که‌گفته‌شد،‌وطن‌با‌ملًت‌در‌مفهوم‌جدیدش‌رابطه‌هم

(‌4331:1362به‌کار‌مـی‌رفـت.)ر.ک:‌معـین،‌‌‌«‌ین،آیین‌و‌شریعتد»تر‌غالباً‌به‌معنی‌هم‌پیش

بعدها‌با‌تحولات‌سیاسی‌شتابناک‌قرون‌اخیر،‌ملًت‌به‌مثابـۀ‌یـک‌اصـطلاح‌سیاسـی،‌رایـج‌‌‌‌‌‌

ای‌از‌افراد‌یک‌کشور‌یا‌سـرزمین‌کـه‌‌‌‌مجموعه»گردید.‌در‌این‌مفهوم‌ملّت‌عبارت‌است‌از:‌

:‌1381)انـوری،‌‌«‌رک‌دیگـر‌باشـند.‌‌های‌مشت‌دارای‌حکومت‌واحد،‌تاریخ،‌فرهنگ‌و‌ویژگی

7321‌‌.)‌

در‌شرق‌و‌در‌میـان‌مسـلمانان‌رواج‌‌‌»ملّیت‌ابتدا‌در‌اروپا‌و‌سپس‌‌‌در‌قرن‌نوزدهم‌مسالۀ
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تـر‌مطـرح‌‌‌‌گرایـی،‌بـیش‌‌‌یافت‌و‌با‌ایجاد‌مرزهای‌سیاسی‌و‌جغرافیایی‌میان‌ممالک،و‌ملیـت‌

‌(.1373‌:317)غلامرضایی،‌«‌شد.

گرایـی‌هـم‌‌‌‌گـرا‌و‌ملـی‌‌‌هـای‌ملـی‌‌‌جدید‌آن،‌ترکیب‌پس‌از‌استعمال‌این‌واژه‌در‌معنای

های‌مختلـف‌البتـه‌بـا‌درجـات‌متفـاوت،‌بـه‌کـار‌گرفتـه‌شـد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضرورتاً‌میان‌مردم‌سرزمین

دار‌شدن‌هویت‌ملی‌آنان،‌‌گرایی‌برای‌بعضی‌از‌کشورها،‌مثل‌تاجیکستان‌به‌دلیل‌خدشه‌ملی

به‌آنان‌بازگردانـد،‌جزئـی‌‌‌توانست‌هویت‌از‌دست‌رفته‌را‌‌به‌عنوان‌یک‌مسالۀ‌جدّی،‌که‌می

‌از‌زندگی‌مردم‌شد.

دلبستگی‌شدید‌بـه‌نـژاد،‌زبـان،‌فرهنـگ‌‌‌‌‌»گرایی‌را‌در‌معنی‌‌رسد‌آنان‌هم‌ملیبه‌نظر‌می

(‌به‌کار‌بردنـد‌‌7344)همان،‌«‌های‌دیگر‌خودی،‌همراه‌با‌اعتقاد‌به‌برتری‌ملت‌خود‌از‌ملت

مضمون‌وطن‌و‌سرودن‌شـعرهای‌‌‌و‌دستاویز‌مبارزه‌قرار‌دادند.‌با‌توجه‌به‌آن‌چه‌گفته‌شد،

‌شود.‌وطنی،‌‌در‌میان‌شاعران‌تاجیک‌و‌بیش‌از‌همه‌در‌شعرهای‌گل‌رخسار‌پدیدار‌می

دیدیم‌که‌در‌راه‌رسیدن‌به‌هویت‌ملی،‌صدرالدین‌عینی،‌بیش‌از‌دیگران،‌به‌سـرزمین‌و‌‌

ملّت‌خود،‌خدمت‌کرد.‌‌زیرا‌توانست‌در‌برابر‌کسانی‌کـه‌بـه‌حقانیـت‌قـوم‌تاجیـک‌بـاور‌‌‌‌‌‌‌

در‌مقالات‌خود،‌با‌دعاوی‌برخی‌»کردند،‌بایستد.‌او‌‌اشتند‌و‌اساساً‌وجود‌آنان‌را‌انکار‌میند

خیزد‌و‌از‌آنـان‌انتقـاد‌‌‌‌از‌ترکان‌شوینیست،‌نظیر‌فطرت‌و‌سایر‌تجدّد‌گرایان،‌به‌ستیزه‌برمی

کند.‌اینان‌دعوی‌آن‌داشتند‌که‌تمام‌آسیای‌میانه‌فقط‌از‌ترکان‌تشکیل‌یافته‌و‌چیـزی‌بـه‌‌‌‌می

کنـد،‌‌‌اثبات‌مـی‌»(.‌عینی‌در‌آثار‌خود‌132-1372‌:31)بچکا،‌«.‌م‌ملت‌تاجیک‌وجود‌نداردنا

باشند‌و‌این‌قـوم‌همـان‌امتیـازی‌را‌دارد‌کـه‌اقـوام‌‌‌‌‌‌‌تاجیکان‌دارای‌فرهنگی‌غنی‌و‌کهن‌می

(.‌دیدگاه‌متفاوت‌صدرالدین‌عینی،‌تاثیر‌131)همان،‌«‌آسیای‌میانه‌برای‌ملًتی‌مستقل،‌دارند.

عران‌و‌نویسندگان‌تاجیـک‌بـر‌جـای‌گذاشـت.‌زیـرا‌او‌توانسـت‌عواطـف‌و‌‌‌‌‌‌‌‌عمیقی‌بر‌شا

احساسات‌مردم‌خویش‌را‌نسبت‌به‌فرهنـگ‌و‌سرزمینشـان‌برانگیـزد‌و‌آنـان‌را‌بـه‌راهـی‌‌‌‌‌‌‌

آوردهای‌آن‌بود.‌عینی‌به‌درست‌‌بکشاند‌که‌حاصل‌آن‌ترویج‌فرهنگ‌قومی‌و‌دفاع‌از‌دست

ترین‌مظاهر‌چیرگی‌‌ط‌و‌حکمروایی‌یابند،‌تلخهرگاه‌بیگانگان‌بر‌ملتی‌تسل»دریافته‌بود،‌که:‌

شود‌که‌از‌ادامـۀ‌فرهنـگ‌و‌زبـان‌قـوم‌مغلـوب،‌جلـوگیری‌کننـد‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنان‌وقتی‌احساس‌می

بخواهند‌فرهنگ‌و‌زبان‌دیگری‌را‌جانشین‌آن‌سازند.‌سعی‌در‌استقرار‌این‌گونه‌سـلطه،‌در‌‌
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یروی‌مـادی‌او‌کاسـته‌‌‌حقیقت،‌تیشه‌به‌ریشه‌زدن‌و‌یک‌سره‌از‌پا‌درآوردن‌ملّتی‌است‌که‌ن

اش‌را‌نیز‌نابود‌کنند‌تا‌هویت‌و‌استقلال‌منش‌خود‌را‌‌‌خواهند‌قدرت‌معنوی‌شده‌است‌و‌می

‌(.1369‌:794)یوسفی،‌«‌از‌دست‌بدهد.

کار‌مهم‌و‌اساسی‌صدرالدین‌عینی،‌در‌این‌راستا،‌آگاه‌کردن‌سخنوران‌تاجیک‌و‌تشویق‌

و‌فرهنگ‌قومی،‌برای‌اثبات‌حقانیت‌خود‌و‌تحریض‌آنان‌به‌دفاع‌از‌ملّیت‌و‌قومیت‌و‌زبان‌

های‌خود،‌بـا‌صـدای‌بلنـد‌‌‌‌‌بود.‌از‌آن‌پس‌شاعران‌و‌‌نویسندگان‌تاجیک‌در‌شعرها‌و‌نوشته

موجودیت‌خود‌را‌فریاد‌زدند‌و‌آن‌را‌به‌گوش‌جهانیان‌رساندند.‌گـویی‌صـدرالدین‌عینـی‌‌‌‌

ملًـت‌یـا‌‌‌‌گرایی‌نوعی‌آگاهی‌گروهـی‌اسـت؛‌آگـاهی‌بـه‌عضـویت‌‌در‌‌‌‌‌‌ملی:»دانست‌که‌‌می

وابستگی‌به‌ملت‌که‌به‌آگاهی‌ملی‌منجر‌می‌شود‌و‌آگاهی‌ملّی‌غالباً‌پدید‌آورندن‌وفـاداری،‌‌

هـای‌‌‌هـا،‌ارزش‌‌هـا‌و‌عـادت‌‌شور‌و‌علاقۀ‌افراد‌به‌عناصر‌متشکلۀ‌ملت‌)نژاد،‌زبـان،‌سـنت‌‌

‌(.166-1312‌:67)آشوری،‌«‌اجتماعی‌و‌اخلاقی‌و‌به‌طور‌کلی‌فرهنگ(،‌است.

ستان،‌این‌شور‌که‌در‌طی‌هزارسال،‌به‌دلیل‌سرکوب‌قوم‌تاجیـک،‌‌به‌هر‌حال‌در‌تاجیک

در‌اعماق‌وجود‌تاجیکان‌به‌صورت‌نهفتـه،‌وجـود‌داشـت‌بـا‌اسـتقلال‌یـافتن‌تاجیکسـتان‌‌‌‌‌‌‌‌

ضرورتاً‌سر‌بر‌زد‌و‌آرام‌آرام‌پا‌گرفت‌و‌به‌فرهنگ‌در‌حال‌احتضار‌تاجیکـان،‌جـانی‌تـازه‌‌‌‌

روی‌داد‌را‌عنایت‌کرد.‌بـدین‌ترتیـب‌‌‌‌بخشید‌و‌به‌زبان‌شاعران‌شجاعت‌و‌قدرت‌بیان‌این

مـورد‌توجـه‌قـرار‌گرفـت‌و‌‌‌‌‌»های‌میهنـی‌بـود،‌‌‌‌،‌که‌در‌اصل‌ستایش‌ارزش«میهن»ستایش‌

الله،‌لایق‌شـیرعلی،‌امـین‌خـان‌شـکوهی،‌بـانو‌‌‌‌‌‌الله‌فیضشاعرانی‌چون‌مومن‌قناعت،‌حبیب

نه‌بـه‌‌های‌قالبی‌و‌فرمایشی‌را‌بـه‌یـک‌سـو‌نهادنـد‌و‌شـاعرا‌‌‌‌‌‌رخسار،‌به‌تدریج‌موضوع‌گل

‌(.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌14‌:271،‌ج1381)دادبه،‌«‌های‌فرهنگی‌و‌ملی‌پرداختند.‌ستایش‌ارزش

 گل رخسار و شعر او

از‌‌1968به‌دنیا‌آمـد‌و‌در‌سـال‌‌‌‌1947آوا(‌در‌سال‌‌رخسار‌صفی‌صفیّقه‌گل‌رخسار‌)گل

ن‌دانشگاه‌دولتی‌تاجیکستان‌در‌رشتۀ‌زبان‌و‌ادبیات‌تاجیکی‌فار ‌التحصـیل‌شـد‌و‌در‌همـا‌‌‌

های‌ادبی‌و‌سیاسی‌خود‌را‌آغاز‌کرد.‌او‌کارمنـد‌بخـش‌ادبـی‌مجـلات،‌‌‌‌‌‌اوان‌جوانی‌فعالیت

سردبیر‌مجله‌و‌روزنامه،‌رئیس‌و‌دبیر‌اتحادیه‌نویسندگان‌تاجیکستان،‌رئـیس‌بنیـاد‌فرهنـگ‌‌‌‌

هـا‌‌‌های‌بسیار‌دیگر،‌بـوده‌اسـت.‌از‌او‌ده‌‌‌تاجیکستان،‌عضو‌پارلمان‌شوروی‌و‌دارای‌سمت
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های‌تاجیکی،‌فارسی‌و‌روسی‌منتشر‌شده‌است.‌اوّلین‌اثرش‌در‌پانزده‌‌انمجموعه‌شعر‌به‌زب

،‌به‌چاپ‌رسید‌و‌از‌آن‌به‌بعد‌تقریبا‌در‌هر‌سال‌اثری‌از‌او‌به‌نظم‌یـا‌‌1963سالگی،‌به‌سال‌

‌به‌نثر‌انتشار‌یافته‌است.

تر‌است‌و‌ایرانیان‌‌گل‌رخسار،‌در‌ایران،‌نسبت‌به‌شاعران‌دیگر‌تاجیکستان،‌شناخته‌شده

بارهـا‌بـه‌ایـران‌سـفر‌کـرده‌و‌‌‌‌‌‌»شناسـند.‌او‌‌‌ترین‌زن‌شاعر‌در‌تاجیکسـتان،‌مـی‌‌‌و‌را‌بزرگا

(.‌شـفیعی‌کـدکنی،‌‌‌1381‌:427)یاحقی،‌«‌اند.‌هایی‌از‌او‌منتشر‌کرده‌مطبوعات‌ایران‌مصاحبه

در‌دیدار‌کوتاهی‌که‌بـا‌او‌در‌آلمـان‌داشـته،‌از‌شـعرخوانی‌او،‌طـرز‌نگـاهش‌بـه‌اوسـتا‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اش‌به‌حافظ‌و‌سپس‌به‌‌مندیها‌بوده،‌از‌علاقه‌گزاری‌جشنی‌برای‌اینزرتشت،‌که‌در‌پی‌بر

ها‌از‌طرز‌تلّقی‌گل‌رخسار‌(.‌این1391‌:82سعدی،‌سخن‌گفته‌است.‌)ر.ک:‌شفیعی‌کدکنی،‌

‌کند.‌دهد‌و‌آفاق‌فکری‌او‌را‌روشن‌می‌دربارن‌فرهنگ‌ایرانی‌خبر‌می

)قـزوه،‌‌«‌شناسـند.‌‌احساس‌می‌گل‌رخسار‌را‌غالباً‌به‌عنوان‌شاعر»در‌قلمرو‌هنر‌شاعری‌

پرسـتانه‌اسـت.‌‌‌هنر‌او‌ملًهم‌از‌تازگی‌و‌‌عفت‌دخترانه‌و‌فرو ‌مـیهن‌»اند:‌‌(.‌گفته1376‌:33

:‌1373)بچکـا،‌‌«‌کوشد‌عالم‌زن‌را‌گسترش‌دهـد.‌‌های‌او‌والا‌است‌و‌می‌مقام‌زن‌در‌چکامه

در‌دسـت‌داریـم،‌‌‌های‌دیگران‌دربـارن‌او‌‌‌(.‌با‌توجه‌به‌آن‌چه‌از‌شعرش‌و‌نیز‌از‌داوری216

هـای‌غنـایی‌او‌ایهـار‌محبـت‌بـه‌‌‌‌‌‌‌ای‌غنایی‌اسـت.‌وطنیـه‌‌‌گل‌رخسار‌شاعره»یابیم‌که‌‌درمی

تاجیکستان‌و‌کوهستان‌تاجیک،‌مردم‌محنت‌دوسـت‌آن‌اسـت‌و‌دیـار‌آفتـابی‌وطـن‌را‌بـا‌‌‌‌‌‌‌

(.‌هم‌چنان‌کـه‌دیـدیم،‌‌‌1392‌:473)شعردوست،‌«‌صمیمیت‌و‌سپاس‌تمام،‌بیان‌کرده‌است

«‌ۀ‌اشعار‌تغزلی‌گل‌رخسار،‌صمیمیت‌او‌در‌ابـراز‌احساسـات‌اسـت.‌‌‌ترین‌خصیصبرجسته»

‌)همان(.

شنود،‌به‌‌بیند‌و‌می‌اش،‌نسبت‌به‌هر‌آن‌چه‌می‌گل‌رخسار‌با‌تکیه‌بر‌این‌خصیصۀ‌شعری

دادها‌بـه‌سـادگی‌‌‌‌ویژه‌اگر‌با‌سرزمینش‌مرتبط‌باشد،‌بسیار‌حساس‌است‌و‌از‌کنار‌این‌روی

من‌به‌این‌»زند:‌‌می«‌گپ»ها،‌به‌گفتۀ‌خودش‌‌و‌دربارن‌آنگشاید‌‌کند؛‌بلکه‌زبان‌می‌عبور‌نمی

(.‌او‌از‌هنــر‌224-1391‌:21)گــل‌رخســار،‌«‌گلــزار‌پیــر‌پژمریــده،‌یــک‌چمــن‌گــپ‌دارم.

تـر‌بـرای‌بیـان‌مسـائل‌‌‌‌‌‌اش‌نه‌تنها‌برای‌بیان‌احساس‌و‌عاطفۀ‌شخصی،‌بلکـه‌بـیش‌‌‌شاعری

(.‌او‌13)همـان،‌‌«‌عصیان‌است»‌کند.‌بنابراین‌شعر‌در‌نگاه‌او‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌استفاده‌می
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خـون‌‌»به‌هیجان‌آورنـدن‌‌«‌جان‌زندگی»،‌«مرگی‌روح‌بی»،‌«رنگ‌هشتم‌رنگین‌کمان»شعر‌را‌

دانـد‌)ر.ک:‌همـان:‌‌‌مـی‌«‌شـرح‌آفتـاب‌‌»و‌«‌خون‌انقـلاب‌(.‌»132)همان:‌«‌ها‌سرد‌نبض‌برده

،‌گرید‌که‌اگـر‌شـعر‌درد‌و‌قسـمت‌و‌سرنوشـت‌شـاعر‌باشـد‌‌‌‌‌‌‌(.‌اما‌با‌تأسّف‌بسیار‌می133

‌(.191همان:‌«)در‌بلا‌پیچیده‌است.»تر‌‌قسمت‌و‌سرنوشت‌او‌از‌همه‌بیش

گل‌رخسار‌در‌شعرش‌از‌عشق‌و‌تنهایی‌و‌زن‌بسیار‌سخن‌گفته‌است.‌امّا‌این‌مضـامین‌‌

خورد‌و‌رنگ‌جمعی‌به‌‌های‌اجتماعیش‌گره‌می‌در‌شعر‌او‌فردی‌نیست‌و‌در‌نهایت‌با‌ریشه

اش‌از‌دیـدن‌چیزهـایی‌‌‌‌دوستانه‌است.‌تنهـایی‌‌گیرد.‌عشق‌او‌به‌میهن،‌عشقی‌دیگرخود‌می

خواهد،‌و‌سخن‌از‌زن‌هم‌در‌شعر‌او‌محصول‌مشاهدن‌وضع‌اجتماعی‌‌ها‌را‌نمی‌است‌که‌آن

‌زنان‌تاجیکستان‌است:‌

‌یکتاپرست‌عالم‌تنهایی‌خودم‌‌من‌یزدگرد‌کشور‌تنهایی‌خودم

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌12)همان:

وصف‌دقیقی‌از‌زندگی‌زن‌در‌جامعۀ‌«‌خیابان‌زن‌تنها»عنوان‌هایش‌با‌‌او‌در‌یکی‌از‌غزل

‌داند.‌‌ای‌اجتماعی‌که‌باید‌مرتفع‌گردد،‌می‌کند،و‌این‌مساله‌را‌پدیده‌مردسالار‌ارائه‌می

‌کند‌محکوم‌خیابان‌زن‌تنها،‌شما‌را‌می‌مردان؟‌چه‌خاموشید‌ای‌مردم؟‌‌خندیدای‌چه‌می

‌(‌174)همان:‌‌

را،‌لابد‌در‌برابر‌صدرالدین‌عینی‌که‌پدر‌ملّت‌تاجیک‌نامیـده‌‌به‌این‌دلایل‌است‌که‌او‌‌‌

بـدل‌‌«‌مادر‌تنهایی»دهد‌که‌این‌عنوان‌را‌به‌‌نامند.‌امّا‌او‌خود‌ترجیح‌می‌می«‌مادر‌ملّت»شده‌

‌کند:‌

‌ام.‌‌‌مادر‌ملّت‌نیم‌من،‌مادر‌تنهایی‌رقص‌من‌جان‌کندن‌تنهاست‌بین‌انجمن

‌(87)همان:‌‌

 بحث 

 ی گل رخسارستاي هاي وطن مولفه

 زبان و هويت ملی

بیند‌هویت‌ملی‌و‌قومی‌او‌به‌وسیلۀ‌اقوام‌‌گل‌رخسار،‌همانند‌صدرالدین‌عینی،‌وقتی‌می

گیرد،‌بر‌‌گویند،‌در‌معرض‌تهدید‌قرار‌می‌دیگر‌و‌به‌ویژه‌ازبکان‌که‌به‌زبانی‌دیگر‌سخن‌می



 

 

 ....آوا‌صفی‌رخسار‌گل‌های‌سروده‌در‌خواهی‌وطن‌شور‌‌‌/ 121
   

 

داند‌‌ورزد.‌زیرا‌می‌زبان‌فارسی‌تاجیکی،‌به‌عنوان‌عاملی‌مؤثر‌در‌اتحاد‌قوم‌خویش‌تأکید‌می

آن‌در‌مـورد‌‌»شناسـی‌زبـان‌اسـت‌و‌‌‌‌،اصلی‌تجربه‌شده‌در‌جامعه«‌قوم‌مداری‌زبان»که‌این‌

خواهند‌موجودیت‌قومی‌یا‌هؤیت‌ملی‌خویش‌را‌کـه‌‌‌اقوام‌و‌کشورهایی‌مطرح‌است‌که‌می

در‌معارضه‌با‌اقوام‌یا‌کشورهای‌دیگر‌قرار‌دارد،‌یا‌در‌معرض‌تهدید‌و‌دستبرد‌اسـت.‌از‌راه‌‌

‌(:‌‌1368‌:128)ساغروانیان،‌«‌وحدت‌زبانی،‌مصون‌و‌در‌امان‌دارند.

‌کشورم‌‌بی‌زبان‌مادری‌بی‌بی‌زبان‌مادری‌بی‌میهنم

‌مادرم‌بی‌زبان‌مادری،‌بی‌‌‌بی‌زبان‌مادری،‌بی‌ملتم

‌(1391‌:113)گل‌رخسار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تی‌به‌او‌دسـت‌‌هوی‌یابی‌،زبان،‌مورد‌تهدید‌قرار‌گیرد،‌احساس‌بی‌وقتی‌این‌ابزار‌هویت‌

‌(.‌64)همان:‌«‌ام‌نشان‌خود‌شگفته‌در‌آب‌و‌خاک‌بی»گوید:‌‌دهد‌و‌می‌می

در‌چنین‌حالتی‌میان‌قوم‌او‌و‌زندگی،‌یلمتی‌ضخیم‌وجود‌دارد‌و‌آن‌چه‌این‌تاریکی‌را‌

دارد،‌مشعلۀ‌زبان‌اوست.‌)ر.ک:‌همان(‌‌او‌برای‌رهایی‌باید‌قلم‌خـویش‌را‌بـه‌‌‌‌از‌میان‌برمی

‌کند:‌‌تیر‌و‌کمان‌تبدیل

‌آن‌که‌در‌سنگر‌حق‌تیر‌و‌کمانش‌قلم‌است‌برگ‌جان‌را‌سپر‌نام‌و‌نشان‌خواهد‌کرد

‌(‌146)همان:‌‌

که‌بر‌هویّت‌یافتگی‌او‌دلالت‌دارد،‌ناگزیر‌بایـد‌تمـام‌‌‌«‌نام‌و‌نشان»برای‌رسیدن‌به‌این‌‌

زبانان‌خویش‌را‌در‌یک‌جا‌و‌در‌قالب‌کشوری‌واحد،‌گردآورد.‌اما‌ایـن‌خواسـت‌او‌بـا‌‌‌‌‌هم

شود.‌زیرا‌سمرقند‌و‌بخارا‌که‌از‌دیرباز‌جزئی‌از‌‌تقسیمات‌جدید‌شوروی،‌هرگز‌محقق‌نمی

گردد‌و‌بدخشـان‌هـم‌بـه‌دو‌پـاره‌‌‌‌‌‌ها‌بوده‌به‌جمهوری‌ازبکستان‌منضم‌می‌سرزمین‌تاجیک

ملّـت‌‌«‌جمع‌پریشـان‌»شود.‌به‌همین‌دلیل‌او‌از‌‌تقسیم‌شده‌نیمی‌از‌آن‌به‌افغانستان‌داده‌می

‌د:‌گوی‌تاجیک‌سخن‌می

‌رسوای‌وفای‌وطنم،‌شان‌دگر‌نیست‌شرمندن‌عاشق‌بُدن‌و‌خوارشه‌و‌عام

‌چون‌ملت‌ما‌جمع‌پریشان‌دگر‌است‌‌عالم‌همه‌جمع‌است‌به‌رغم‌سرِ‌تنها

‌(1391‌:122)همان،‌‌

‌گوید:‌‌اش‌برسد‌می‌تواند‌به‌آرزوی‌دیرینه‌اما‌از‌این‌که‌نمی‌
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‌ن‌رفت،‌حیف!روی‌دریا‌اشک‌توفا‌زندگی‌با‌چشم‌گریان‌رفت،‌حیف!

‌جلوه‌گاه‌برف‌و‌باران‌رفت،‌حیف!‌ام‌گلشنِ‌با‌خون‌دل‌پرورده

‌(132)همان:‌‌

 يابی  تداوم فرهنگی و هويت

 دورۀ اول: ايران باستان 

یکی‌از‌مسایل‌پراهمیت‌در‌پیوند‌با‌میهن‌ستایی‌گل‌رخسار،‌شناخت‌عناصـر‌فرهنگـی‌‌‌‌

ابی‌این‌ملّت‌است.‌بـرای‌او‌ترغیـب‌‌‌ی‌ها‌برای‌هویت‌گذشتۀ‌قوم‌تاجیک‌و‌تذکر‌و‌تکرار‌آن

هـای‌مـوثر‌در‌اثبـات‌حقانیـت‌‌‌‌‌‌میهنانش‌به‌این‌فرهنگ‌دیرینه‌سال،‌به‌مثابـۀ‌یکـی‌از‌راه‌‌‌هم

های‌‌کوشد‌با‌اشاره‌به‌نشانه‌آید‌او‌در‌کنار‌تحقق‌این‌هدف،‌می‌اش‌به‌شمار‌می‌فرهنگ‌قومی

وقتی‌خواننده‌عناصر‌»را‌شان‌حفظ‌کند.‌زی‌فرهنگ‌کهن‌قوم‌تاجیک،‌رابطۀ‌مردم‌را‌با‌گذشته

شنود،‌احساس‌پیوند‌بـا‌ادوار‌پیشـین،‌در‌او‌برانگیختـه‌‌‌‌‌زبانی‌گذشته‌را‌در‌روزگار‌خود‌می

)فتـوحی‌رود‌‌«‌شـود.‌‌شود‌و‌انگیختن‌این‌احساس‌منجر‌به‌تـداوم‌فرهنـگ‌و‌سـنت‌مـی‌‌‌‌‌می

‌(.‌1392‌:214معجنی،‌

 شناسی  نشانه، نشانه

رود‌کـه‌بـه‌فرهنـگ‌‌‌‌‌هایی‌مـی‌‌ه‌سرا ‌نشانهرخسار،‌با‌درک‌این‌واقعیت،‌یک‌سره‌ب‌گل‌

داشتن‌این‌عناصـر‌فرهنگـی‌در‌‌‌‌کند،‌ضمن‌زنده‌نگه‌دهند.‌او‌تلاش‌می‌باستانی‌او‌ارجاع‌می

هـا‌‌‌ذهن‌مردم،‌جایی‌برای‌پیشینۀ‌تاریخی‌سرزمین‌خود‌در‌فرهنگ‌جهانی‌باز‌کند.این‌نشانه

توانند‌به‌‌ند‌اشاره‌دارند،‌میای‌از‌یک‌فرهنگ‌کهن‌و‌ساختارم‌ای‌یا‌جنبه‌‌که‌هر‌یک‌به‌گوشه

شناسی‌هر‌یک‌در‌‌ها‌از‌منظر‌دانش‌نشانه‌سرو‌سامان‌مردم،‌معنا‌ببخشند.‌این‌نشانه‌زندگی‌بی

ها‌‌کند.‌این‌نشانه‌به‌چیزی‌جز‌خود‌در‌جهان‌خارج‌یا‌در‌ذهن،‌دلالت‌می‌‌«دال»جایگاه‌یک‌

غیرمسـتقیم‌و‌اسـتنباطی‌‌‌‌معنایی‌صریح‌و‌در‌مرتبۀ‌بعد‌معنایی‌ضـمنی،‌»در‌مرتبۀ‌اول‌دارای‌

هـا‌بـرای‌برخـی،‌از‌جملـه‌خـود‌‌‌‌‌‌‌(.‌به‌این‌اعتبـار‌ایـن‌نشـانه‌‌‌1382‌:119)ضمیران،‌«‌است.

رخسار،‌گذشته‌از‌معنایی‌صریح‌و‌تعریف‌پذیر،‌به‌معناهای‌ضمنی‌دیگـری‌هـم‌دلالـت‌‌‌‌‌گل

‌کند.‌‌می

ای‌‌نشـانه‌‌رخسار‌برای‌بسیاری‌از‌مردم‌فقط‌یا‌سغُدیانه‌در‌شعرهای‌گل«‌سغد»ن‌‌مثلا‌واژ‌
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(‌یـا‌‌11-1381‌:16)رضی،‌«‌سرزمینی‌پیرامون‌سمرقند،‌میان‌آمودریا‌و‌سیردریا»است‌که‌بر‌

(‌دلالت‌دارد.‌سرزمینی‌کـه‌در‌‌322)همان:‌«‌گسترده‌میان‌سمرقند‌و‌دریاچۀ‌‌آرال‌ای‌‌منطقه»

‌آن‌پرستش‌میترا‌رواج‌داشته‌است.‌

ری‌را‌به‌همراه‌دارد‌و‌او‌را‌با‌خود‌رخسار،‌این‌نشانه،‌معناهای‌ضمنی‌بسیا‌امّا‌برای‌گل‌

برد‌که‌اجداد‌او‌در‌آن،‌در‌سایۀ‌آرامش‌ناشی‌از‌آیین‌مهر‌وزبان‌و‌فرهنگ‌و‌‌به‌سرزمینی‌می

اند.‌تأمل‌او‌بر‌این‌نشانه،‌درسـت‌مثـل‌خیـره‌شـدن‌شـاعری‌‌‌‌‌‌‌زیسته‌تمدن‌‌خود‌آفریده،‌می

بـر‌‌«‌حـال‌»خـود‌و‌زمـان‌‌‌‌است‌که‌او‌را‌از«‌نقش‌به‌دیوار»و‌«‌چند‌تصویر»اسطوره‌باور‌بر‌

‌کند:‌‌پرتاب‌می«‌سمرقند‌چو‌قند»کند‌و‌به‌‌می

ماند/‌چشم‌‌از‌دیـدن‌و/‌‌‌برد‌این‌نقش‌به‌دیوار‌مرا؟/‌تا‌بدان‌جا‌که‌فرو‌می‌تا‌کجای‌می»

‌(.‌‌‌‌1376‌:18)شفیعی‌کدکنی،‌«‌لب‌نیز‌ز‌گفتار‌مرا.

ه‌بقایای‌آن،‌در‌حکم‌توجهی‌رهگذران‌ناآگاه،‌ب‌به‌سخن‌دیگر‌سغد،‌برای‌او،‌به‌رغم‌بی‌

برد.‌پیونـد‌او‌‌‌زبانی‌او‌را‌به‌اعماق‌تاریخ‌و‌اساطیر‌می‌خاموشِ‌گویاست‌و‌با‌زبان‌بی‌ای‌نشانه

ستایی‌ایجـاد‌‌‌گوید‌آتشی‌که‌در‌دل‌او‌شور‌وطن‌با‌این‌نشانۀ‌کهن‌چنان‌است‌که‌آشکارا‌می

‌کرده،‌از‌این‌آتشگاه‌گرفته‌شده‌است:‌

‌آه‌سغدان‌دارم‌آتش‌ز‌دود‌‌ز‌آتشگاه‌سغدان‌دارم‌آتش

‌(‌1391‌:179رخسار،‌‌)گل‌‌‌‌‌‌‌

های‌فرهنگی‌است،‌که‌به‌نوعی‌با‌وطن‌او‌در‌پیوند‌‌رخسار‌سرشار‌از‌این‌نشانه‌ذهن‌گل‌

هـا‌بـه‌گونـه‌ای‌‌‌‌‌شود‌که‌بسیاری‌از‌این‌نشـانه‌‌است.‌این‌مشغلۀ‌همیشگی‌ذهن‌او،‌سبب‌می

ش‌در‌اثبات‌حقانیت‌قوم‌تاجیک‌باشـد.‌‌گاه‌مدعاهای‌ناخودآگاه‌بر‌زبان‌او‌جاری‌شود‌و‌تکیه‌

هـا‌‌‌هایی‌از‌آن‌طلبد.‌ناچار‌در‌این‌جا‌به‌ذکر‌نمونه‌ها‌مجالی‌فراخ‌می‌بحث‌در‌باب‌این‌نشانه

‌کنیم.‌‌بسنده‌می

کتـاب‌مقـدس‌‌‌«‌اوستا»دهد.‌‌یکی‌از‌این‌نشانه‌است‌که‌به‌ایران‌باستان‌ارجاع‌می«‌اوستا»

کهنسال‌خویش‌است‌کـه‌بـرای‌اثبـات‌صـدق‌‌‌‌‌مزداپرستان‌است.‌او‌به‌قدری‌شیفتۀ‌فرهنگ‌

گزینـد‌و‌در‌مـدخل‌یکـی‌از‌‌‌‌‌گفتار‌خود،‌به‌جـای‌تکیـه‌بـر‌هـر‌سـندی،‌اوسـتا‌را‌بـر‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌

راسـتی‌‌»آورد،‌عبـارت‌‌‌،‌که‌خود‌مزداپرستی‌را‌به‌یاد‌می«آیین‌نیک»هایش‌با‌عنوان‌‌چهارپاره
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که‌یکـی‌از‌‌«‌راستی»را‌از‌خرده‌اوستا‌نقل‌کرده‌است.‌او‌در‌این‌شعر‌از‌«‌بهترین‌نیکی‌است

راستی‌را‌»گویدو‌آرزوی‌آن‌دارد‌که‌بتواند‌‌مظاهر‌اخلاق‌مداری‌پیروان‌اوستاست،‌سخن‌می

:‌1391)گـل‌رخسـار،‌‌‌«‌که‌از‌همه‌گنجی‌بهتر‌است،‌با‌رنج‌برای‌فرزندش‌به‌یادگار‌گـذارد‌

238‌‌.)‌

تا‌و‌دین‌اش‌به‌اوس‌مندی‌رخسار،‌در‌سفر‌کوتاهی‌که‌به‌آلمان‌رفته،‌در‌راستای‌علاقه‌گل

کـه‌اگـر‌بخواهنـد‌بـرای‌‌‌‌‌»رود‌تـا‌از‌او‌بپرسـد‌‌‌‌زرتشت‌به‌سرا ‌یک‌استاد‌اوستا‌شناس‌مـی‌

تـری‌‌‌هایی‌اعتبار‌بـیش‌‌چندمین‌سال‌اوستا‌یا‌زرتشت‌جشنی‌در‌تاجیکستان‌بگیرند،‌چه‌سال

‌(‌1391‌:82)شفیعی‌کدکنی،‌«‌دارد

ارهایی‌بود‌کـه‌مـا‌‌‌رخسار‌ورای‌معی‌احساسات‌ایرانی‌خانم‌گل»افزاید‌‌شفیعی‌کدکنی‌می

‌)همان(.«‌ایم‌و‌داریم.‌در‌میان‌خودمان‌داشته

های‌گل‌رخسار‌است‌و‌به‌عنوان‌بزرگترین‌جشـن‌‌‌ای‌برجسته‌در‌سروده‌نشانه«‌نوروز»‌

؛‌بلکـه‌بـه‌‌‌«عیـد‌»نظیر،‌نه‌بـه‌عنـوان‌‌‌‌ملی‌تاجیکستان،‌همه‌ساله،‌در‌آغاز‌بهار‌با‌شکوهی‌کم

یاییان‌و‌نیـز‌جشـن‌آفـرینش‌و‌برکـت‌بخشـی‌و‌‌‌‌‌‌عنوان‌جشنی‌آیینی‌که‌نمادِ‌گاه‌شماری‌آر

 گردد.‌‌‌‌رویش‌و‌رستاخیز‌حیات‌است،‌برگزار‌می

‌

‌آید‌پیری‌است‌که‌همواره‌جوان‌می‌آید‌نوروز‌ز‌شهرت‌کیان‌می

‌دـآی‌ان‌میـوه‌آریـــــزم‌شکــاز‌ب‌آید‌با‌جام‌جم‌و‌رطل‌گران‌می

‌(1391‌:142)گل‌رخسار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رخسار‌که‌خواهان‌هویـت‌‌‌دست‌کم‌در‌نظر‌کسانی‌چون‌گل‌گمان‌این‌جشن‌آیینی،‌بی‌

تردید‌گل‌رخسار‌این‌جشـن‌‌‌ملی‌و‌حفظ‌و‌سربلندی‌وطن‌خویشند،‌اهمیت‌بسیار‌دارد.‌بی

‌داند.‌‌‌ای‌برای‌تداوم‌فرهنگی‌تاجیکان‌و‌پیوند‌ناگسستنی‌آنان‌با‌فرهنگ‌آریایی‌می‌را‌وسیله

پادشاهان‌اساطیری‌ایران،‌که‌اینک‌‌بینیم‌که‌گل‌رخسار‌خود‌را‌وار ‌در‌جای‌دیگر‌می‌

‌داند:‌‌‌‌‌‌فقط‌یادی‌همراه‌با‌تأسف‌و‌دریغ‌از‌آنان‌در‌خاطر‌مردم‌باقی‌است،‌می

‌در‌لب‌ملت‌من‌جام‌جمی‌می‌گرید‌تا‌دمی‌وار ‌بیچارن‌جمشید‌منم

‌(‌127)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

 

 ....آوا‌صفی‌رخسار‌گل‌های‌سروده‌در‌خواهی‌وطن‌شور‌‌‌/ 162
   

 

بـا‌‌او‌این‌احساس‌خود‌را‌نسبت‌به‌فرهنگ‌گذشتۀ‌سـرزمین‌خـود،‌در‌یـک‌شـعر‌آزاد‌‌‌‌‌

گر‌ز‌دود‌آتش‌خود‌کُشته‌است/‌چون‌شرار‌آتـش‌‌»به‌خوبی‌نشان‌داده‌است:‌«‌آریانا»عنوان‌

از‌تیرگی‌وارسته‌است/‌زنده‌دار‌ملتِ‌در‌خاک‌و‌خون‌آغشته‌اسـت،‌بـالا‌نگـردم،‌وای‌بـر‌‌‌‌‌

سروسـامان(‌را‌گـر‌‌‌‌ام‌را‌در‌سرشت‌خودشناسی/‌گرنیابم‌سرفراییم‌)=‌من.../‌گر‌نبینم‌زشتی

‌(.112)همان:‌«‌لاش‌خود‌خلاصی،‌وای‌بر‌آیین‌و‌بر‌آیینه‌دار‌منسرم‌را،‌/‌در‌ت

طلبـد‌تـا‌بـه‌دل،‌‌‌‌‌رخسار‌از‌آریانا،‌به‌مثابۀ‌نماد‌بًن‌و‌ریشۀ‌خود‌و‌قومش،‌یـاری‌مـی‌‌‌گل

‌(.‌‌113چشم‌و‌روحش‌آتش‌و‌گرما‌ببخشد.‌)ر.ک:‌همان:‌

 دورۀ دوم: ايران اسلامی

رسـد‌و‌‌‌تان،‌بـه‌دوره‌اسـلامی‌مـی‌‌‌های‌تـاریخ‌ایـران‌باس‌ـ‌‌‌رخسار‌در‌گذار‌از‌اسطوره‌گل

آورد‌‌های‌فرهنگی‌سرزمین‌فعلی‌خود‌به‌یاد‌می‌رودکی‌و‌عصر‌او‌را‌به‌مثابۀ‌بخشی‌از‌زمینه

‌داند:‌‌‌‌‌گیری‌وطن‌امروزش‌می‌و‌آن‌را‌بستری‌مناسب‌برای‌شکل

‌ایم‌ما‌ز‌شعر‌رودکی‌بوییده‌اش‌عطر‌جوی‌مولیان‌و‌نکهت

‌ایم‌د‌رودکی‌روییدهما‌ز‌در‌ایم‌ما‌همه‌از‌آب‌رودک‌خورده

‌(‌116)همان:‌‌‌‌‌

 رخسار و فردوسی گل

رخسار‌در‌جای‌جای‌دیوانش‌بازها‌به‌فردوسی‌و‌شاهکارش،‌شاهنامه،‌اشـاره‌کـرده‌‌‌‌گل

هویت‌ملی‌ایرانیان،‌که‌فردوسی‌آن‌را‌برای‌نخستین‌بـار‌در‌‌»رسد‌او‌به‌راز‌‌است.‌به‌نظر‌می

ای‌شـفابخش‌بـرای‌درمـان‌بیمـاری‌‌‌‌‌‌هایران‌اسـلامی‌آشـکار‌کـرد،‌پـی‌بـرده‌و‌آن‌را‌نسـخ‌‌‌‌‌‌

خودباختگی‌بسیاری‌از‌مردم‌سرزمینش‌دانسته‌است.‌دیدیم‌که‌صدرالدین‌عینـی‌راه‌نجـات‌‌‌

دانسـت‌و‌‌‌هویتی‌بازگرداندن‌تاجیکان‌به‌اصل‌و‌هویت‌گم‌شدن‌آنان‌می‌تاجیکستان‌را‌از‌بی

پیش‌چشـم‌دشـمنان‌‌‌هایی‌از‌آثار‌بازمانده‌از‌نیاکان‌خویش‌را‌‌برای‌تحقق‌این‌‌اندیشه‌نمونه

فردوسی،‌با‌شاهنامۀ‌خود‌مفهوم‌ایران‌را‌مشخص‌کرد‌»رخسار‌با‌درک‌این‌نکته‌که‌‌نهاد.‌گل

(‌بـه‌‌1376‌:18)ریـاحی،‌‌«‌ای‌بخشـید‌‌های‌ایرانیان‌جان‌تازه‌و‌احساس‌ایرانی‌بودن‌را‌در‌دل

ملی‌مثابۀ‌ادامه‌دهندن‌راه‌صدرالدین‌عینی،‌شاهنامه‌را،‌در‌هویت‌بخشـیدن‌بـه‌تاجیکـان‌عـا‌‌‌‌

موثر‌دانسته‌و‌کوشیده‌است‌مردم‌را‌به‌خواندن‌آن‌ترغیب‌نماید.‌زیرا‌باور‌دارد‌که‌فردوسی‌
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زبانان‌را،در‌هر‌کجا‌که‌باشند،‌از‌بـی‌هـویتی‌برهانـد‌و‌‌‌‌‌تواند‌با‌شاهنامۀ‌خود‌تمام‌فارسی‌می

بـر‌پیوسـتگی‌‌‌»سرزمینشان‌را‌از‌اضمحلال‌نجات‌دهد.‌زیرا‌جغرافیای‌شاهنامه‌گواهی‌است‌

رخسـار‌بـه‌درسـت‌‌‌‌‌)همان(‌عینـی‌و‌گـل‌‌«‌ای‌ایرانیان‌با‌اقوامِ‌خویشاوند‌و‌هم‌فرهنگه‌دل

دریافته‌بودند‌که‌آن‌چـه‌ملـّت‌تاجیـک‌را‌در‌کـوران‌حـواد ‌تلـخ‌تـاریخ،‌زنـده‌و‌سـرپا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رخسـار،‌‌‌داشته،‌هویتی‌است‌که‌از‌رهگذر‌این‌فرهنگ‌دیرینه‌کسب‌کرده‌است.‌نگاه‌گل‌نگه

های‌شاهنامه،‌نگـاهی‌‌‌اش‌از‌شخصیت‌یری‌آن‌و‌نیز‌طرز‌تلقیهای‌اساط‌به‌شاهنامه‌و‌داستان

‌کند:‌‌از‌سر‌تأمل‌است.‌زیرا‌او‌شاهنامه‌را‌در‌پیوند‌با‌وطن‌خویش‌توصیف‌می

مرگـی/‌شـاهنامه‌‌‌‌مرگی/‌شاهنامه‌روح‌است،‌بـه‌تـن‌بـی‌‌‌‌شاهنامه‌سخن‌است:‌سخن‌بی»

تـو‌نتواننـد‌بـه‌‌‌‌‌مرگی/‌آری،‌آری،‌شاهنامه‌وطن‌است/‌وطنی‌کز‌من‌و‌وطن‌است،‌وطن‌بی

شمشیر‌و‌به‌تزویر‌ربودن/‌شاهنامه‌خرد‌است/‌خردی‌که‌به‌جهان‌آموزد/‌هنر‌از‌اجل‌جهل‌

نمردن/‌شاهنامه‌ادب‌است/‌‌ادبی‌کز‌ثمر‌سبز‌درختش‌جاودان‌بهره‌بگیریم،/‌شاهنامه‌نفـس‌‌

‌(.‌‌‌‌‌63-1391‌:64رخسار،‌)گل«‌است/‌کز‌من‌و‌تو‌گر‌بربایند/‌بمیریم/‌بمیریم/‌بمیریم

به‌شاهنامه‌و‌بـازخوانی‌آن‌در‌تاجیکسـتان‌‌‌«‌بعد‌از‌هزار‌سال»ای‌دیگر‌با‌عنوان‌‌در‌قطعه

گویـد‌کـه‌‌‌‌دهـد‌و‌مـی‌‌‌کند‌و‌تأثیر‌صورت‌و‌معنای‌آن‌را‌در‌زندگی‌مردم‌نشان‌می‌اشاره‌می

چنـان‌کـه‌در‌طـول‌‌‌‌‌اند.‌البته‌این‌پیوند‌فرهنگی،‌هم‌تاجیکان‌صاحبان‌و‌راویان‌بیدار‌شاهنامه

رخسـار‌بارهـا‌بـه‌‌‌‌‌است.‌در‌پیوند‌با‌بحث‌کنونی،‌گـل‌‌وزگار‌ما‌هم‌گسسته‌نشدهتاریخ،‌در‌ر

منـدی‌او‌بـه‌حفـظ‌رابطـۀ‌‌‌‌‌‌اسـت.‌در‌علاقـه‌‌‌ایران‌سفر‌و‌در‌محافل‌مختلـف‌شـرکت‌کـرده‌‌‌

که‌بـه‌‌«‌ایران»تاجیکستان‌و‌ایران،‌همان‌بس‌که‌او‌در‌یک‌سرودن‌آزاد‌و‌نسبتا‌بلند‌با‌عنوان‌

وار‌را‌ترجیـع‌«‌ایران‌‌عزیز‌من/‌ای‌جان‌عزیـز‌مـن‌‌»های‌‌اعماند،‌شش‌بار‌مصر‌بند‌می‌ترجیع

کند.‌در‌‌تعبیر‌می«‌دور‌به‌جان‌نزدیک»داند‌و‌از‌آن‌به‌‌کند‌و‌ایران‌را‌میهن‌خود‌می‌تکرار‌می

کند‌و‌خـود‌را‌در‌جایگـاه‌پیکـی‌‌‌‌‌این‌سروده‌او‌به‌چهرن‌اساطیری‌و‌تاریخی‌ایران‌اشاره‌می

با‌عشق‌خـدا‌دادت،‌پیمـان‌‌‌»ت‌ایران‌و‌تاجیکستان‌است:‌آور‌دلبستگی‌دو‌ملّ‌بیند‌که‌پیام‌می

وفا‌باقی‌است/‌از‌دخت‌صفی‌بهرت‌پیکـی‌ز‌صـفا‌بـاقی‌اسـت/‌از‌میـر‌بخـارایی،‌نـاداری‌‌‌‌‌‌‌‌

)همـان:‌‌«‌دارایی/‌از‌پیر‌سمرقندی،‌پیغام‌سخا‌باقی‌است/‌ایران‌عزیز‌من/‌ای‌جان‌عزیز‌مـن‌

341‌‌.)‌
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 توجه به رابطۀ قدرت و استقلال

ای‌ناخودآگاه‌دو‌فـرد‌یـا‌گـروه‌تـداعی‌‌‌‌‌‌آید،‌به‌گونه‌درت‌به‌میان‌میوقتی‌صحبت‌از‌ق‌

کند‌و‌دیگر‌کسی‌که‌تسـلیم‌ایـن‌‌‌‌یکی‌کسی‌که‌ارادن‌خود‌را‌بر‌دیگران‌تحمیل‌می»شود:‌‌می

رخسار،‌با‌مشاهدن‌وضع‌سرزمینش،‌دریافته‌است‌‌(.‌گل1369‌:11)رحیمی،‌«‌شود‌تحمیل‌می

کنـد،‌و‌‌‌،‌که‌خواست‌خود‌را‌بر‌ملّت‌او‌تحمیل‌میکه‌در‌بیرون‌جامعۀ‌او‌قدرتی‌وجود‌دارد

کنـد،‌‌‌شود‌،تحمل‌مـی‌‌قوم‌او‌نیز‌به‌دلیل‌ناتوانی‌و‌ضعف،‌ناگزیر‌آن‌چه‌را‌بر‌او‌تحمیل‌می

دارد،‌به‌قدرتی‌که‌بتواند‌به‌وسیلۀ‌آن‌در‌برابر‌دشمن‌‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌او‌تسلیم‌را‌خوش‌نمی

بیند‌که‌قدرتمندان‌در‌تحمیل‌‌د.‌گل‌رخسار‌میمقاومت‌کند،‌و‌از‌آن‌رهایی‌یابد،‌فکر‌می‌کن

گذارند‌و‌این‌واقعیتی‌فراگیر‌اسـت،‌‌‌های‌خود‌بر‌مردم‌،‌موازین‌اخلاقی‌را‌زیر‌پا‌می‌خواسته

مردمان،‌خواه‌ناخواه،‌در‌جهت‌عشقِ‌به‌قدرت‌معیارهای‌اخلاقی‌خود‌را‌»که‌به‌گفتۀ‌راسل:‌

بـه‌پایـان‌تراژیـک‌قدرتمنـدی،‌‌‌‌‌‌رخسـار‌بـدون‌توجـه‌‌‌‌(‌شاید‌گل31)همان:‌«‌کنند‌نقض‌می

خواهـد،‌‌‌خواهان‌قدرت‌است‌اماّ‌به‌ویـژه‌ازایـن‌لحـاظ‌کـه‌او‌قـدرت‌را‌بـرای‌عشـق‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شود:‌‌اش‌متناقض‌می‌اندیشه

خواهد/‌عاشقان‌را‌به‌صد‌الم‌کشتند/‌عشـق‌‌‌ام‌مزار‌می‌خواهد/‌مردگی‌ام‌مدار‌می‌زندگی»

رخسـار،‌‌‌)گل«‌خواهد.‌من‌اقتدار‌می‌خواهد/‌...‌میهن‌افتخار‌بیمار‌است/‌عشق‌من‌کارزار‌می

1391‌:99‌‌‌.)‌

 نقش اميد و نااميدي در تحقق آرمان 

پرستانه‌مردم‌تاجیکستان،‌به‌آن‌چه‌قوم‌تاجیک‌در‌تصور‌خود‌داشـت‌و‌‌‌مبارزات‌میهن‌

کننـد،‌از‌‌‌رخسار‌و‌تمام‌کسانی‌که‌مثل‌او‌فکر‌مـی‌‌بدان‌دل‌بسته‌بود،‌منجر‌نشد.‌بنابراین‌گل

بینند‌که‌جماعتی،‌بی‌آن‌کـه‌‌‌سرزمین‌او‌جریان‌دارد‌خرسند‌نیستند.‌زیرا‌میآن‌چه‌اینک‌در‌

تازند.‌گل‌رخسـار‌بـا‌مشـاهدن‌‌ایـن‌‌‌‌‌‌به‌هویت‌خویش‌بیندیشند،‌بر‌اسب‌مراد‌سوارند‌و‌می

‌گوید:‌‌وضع‌می

‌ام‌بندگی‌را‌در‌ستیز‌جهل‌آدم‌دیده‌ام‌زندگی‌را‌در‌قیاس‌سور‌و‌ماتم‌دیده

‌‌(1391‌:177رخسار،‌‌)گل‌‌‌‌

های‌سرافراز‌مکرّم!،‌از‌شب‌پرسـتانی‌کـه‌دشـمن‌‌‌‌‌«‌پست»های‌پنهان‌خود‌از‌‌او‌از‌گریه‌
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برد.‌امـا‌بـرای‌آن‌کـه‌شکسـت‌را‌نپـذیرد،‌‌‌‌‌‌‌صبح‌و‌نورند‌و‌نبود‌صداقت‌در‌جامعه،‌رنج‌می

‌جان‌دوباره‌بیابد:‌«‌مسیح‌دمی»چنان‌امیدوار‌است‌که‌روزی‌قوم‌مردن‌او،‌به‌یاری‌‌هم

‌ام‌نور‌احیای‌و‌را‌در‌اشک‌مویم‌دیده‌من‌چو‌عیسای‌مسیحزنده‌خواهد‌گشت‌قوم‌

‌)همان(‌‌‌‌‌‌

اند،‌این‌امیـد‌را‌بـه‌یـأس‌بـدل‌‌‌‌‌‌های‌تلخی‌که‌جهان‌خواران‌رقم‌زده‌اما‌مشاهدن‌واقعیت

‌کند:‌‌می

‌است‌سیاووش‌عشق‌پاکی‌از‌خبر‌بی‌دنیا‌که‌خواهد‌می‌تفسیر‌جان‌و‌روح‌رستخیز‌نبض‌که

‌است‌پوش‌سیه‌و‌عزادار‌من‌عشق‌مرگ‌در‌چمن‌بلبل‌دیشا‌بانگ‌ز‌آید‌نمی‌گل‌صدای

‌(‌139)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌

داند.‌بـه‌‌‌گیری‌وضع‌موجود‌و‌تداوم‌آن‌را‌محصول‌تفرقه‌و‌خیانت‌می‌رخسار‌شکل‌گل‌

سخن‌دیگر‌او‌به‌درست‌دریافته‌است‌که‌دشمن‌او‌خانگی‌است.‌والا‌ترفنـدهای‌بیگانگـان‌‌‌

‌توانست‌تا‌این‌حد‌موثر‌واقع‌شود:‌‌نمی

‌در‌چشم‌یار‌ناز‌محبت‌نمانده‌است...‌در‌این‌دیار‌شیون‌وحدت‌نمانده‌است

‌نشان‌جراحت‌نمانده‌است‌یک‌فرد‌بی‌یک‌مرد‌از‌خیانت‌خائن‌نرسته‌است

‌گردی‌زخاک‌میهن‌و‌ملت‌نمانده‌است‌فخر‌نجات‌ملت‌و‌میهن‌فسانه‌است

‌(1391‌:96رخسار،‌‌)گل‌‌‌‌‌

ای‌سـالم،‌قـد‌علـم‌‌‌‌‌ق‌آرمان‌او‌برای‌رسیدن‌به‌جامعهاو‌از‌این‌که‌خائنان،‌در‌برابر‌تحق‌

‌کند:‌‌برد‌و‌بر‌بیچارگی‌وطن‌و‌زنده‌به‌گور‌شدن‌خود‌در‌آن،‌مویه‌سر‌می‌اند،‌درد‌می‌کرده

‌گورم‌کردند،‌قاتلان‌ناکشته‌ای‌مادر‌جان،‌منم‌به‌خون‌آغشته

‌بر‌تو‌غم‌من‌رسید‌و‌بر‌من‌پُشته‌)=،گور(‌از‌همت‌خائنان،‌ز‌سودای‌وطن

‌(‌411)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خواهی و باور     وطن

خـواهی،‌بـه‌مفهـوم‌‌‌‌‌گرایـی،‌وطـن‌‌‌اگرچه‌در‌ادیان‌و‌از‌جملـه‌در‌اسـلام‌ملیـت‌و‌ملـی‌‌‌‌

گرایی‌ضد‌اسلام‌اسـت‌و‌‌‌شود‌که:‌ملی‌اش،‌جایی‌ندارد‌و‌حتّی‌گاه‌آشکارا‌گفته‌می‌امروزی

(،‌گاهی‌بـا‌‌1391‌:41«‌)هرکجا‌مذهبی‌است‌محبسی‌است»گوید‌که‌‌رخسار‌هم‌خود‌می‌گل
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تـوجهی‌مـردم‌کشـورش‌بـه‌‌‌‌‌‌پندارد‌که‌دلیل‌خمودگی‌و‌بی‌باوری‌اطرافیانش‌می‌مشاهدن‌بی

انگیزگـی‌مـردم،‌در‌‌‌‌میهن‌و‌مسایل‌مرتبط‌با‌آن،‌محصول‌تباهی‌باورهای‌مذهبی‌است‌و‌بـی‌

اعتقادی‌است‌و‌همین‌امر‌از‌اسباب‌حُزن‌مشهور‌ملّت‌تاجیک‌‌‌خواهی‌در‌نتیجۀ‌این‌بی‌میهن

مذهبی/‌یک‌سو‌غم‌‌مرقدی/‌یک‌سو‌غم‌بی‌دنیا‌را‌ببین!‌دنیا‌را‌ببین!‌/‌یک‌سو‌غم‌بی»است:‌

(.‌‌او‌در‌همین‌قطعه‌به‌هابیـل‌و‌‌1391‌:319رخسار،‌‌)گل«‌مکتبی‌قوم‌غریب/‌یک‌سو‌غم‌بی

کشـد/‌در‌جیـب‌داد‌رهـای‌‌‌‌‌تیغی‌که‌ما‌را‌مـی‌»قابیل‌و‌برادرکشی‌اشاره‌کرده‌و‌گفته‌است‌:‌

مذهب‌و‌‌ما‌زدن/‌آیین‌سرورهای‌ماست/‌دنیا‌را‌ببین!‌دنیا‌را‌ببین!/‌بی‌ماست/‌ما‌را‌به‌دست

‌(.‌‌362)همان:‌«‌عار‌بین‌بی

 آيين ملی در برابر اندوه مردم )نوروز خونين(

ها‌و‌رسوم‌باستانی،‌برگزاری‌ایـن‌‌‌اش‌به‌آیین‌بندی‌مندی‌و‌پای‌رخسار‌به‌رغم‌علاقه‌گل‌

تابـد.‌او‌در‌‌‌گـردد،‌بـر‌نمـی‌‌‌‌میهنانش‌متقارن‌می‌هممراسم‌ملی‌را‌وقتی‌با‌درد‌و‌رنج‌و‌اندوه‌

شـرمی‌مـردم،‌شـکوه‌سـر‌‌‌‌‌‌شرمی‌نوروز،‌مجازاً‌از‌بـی‌‌از‌بی«‌دست‌قضا»یک‌قطعه‌با‌عنوان‌

‌دهد:‌‌می

‌های‌میهن‌آمد‌جوانه‌افشان‌بر‌پشته‌های‌میهن‌شرمی‌نکرد‌نوروز‌از‌کشته

‌نروز‌فنای‌میهن،‌روز‌عزای‌میه‌شرم‌بهار‌نامد‌از‌رقص‌گل‌فشانش

‌(‌1391‌:93)گل‌رخسار،‌‌‌‌‌‌‌‌

شـدگان‌مـردم‌‌‌‌بیت‌اخیر‌او،‌یادآور‌حزن‌و‌اندوه‌عمیق‌عطاملک‌جوینی،‌در‌ماتم‌کشـته‌‌

پناهی‌است‌که‌در‌خلال‌فتح‌بلخ‌و‌نواحی‌آن‌و‌به‌ویژه‌پس‌از‌گشودن‌این‌شهر‌آباد،‌بـه‌‌‌بی

شـاعرانه‌و‌‌دست‌جلادان‌خونخوار‌مغول،‌قتل‌عام‌شدند.‌عطاملک‌در‌وصف‌بسیار‌زیبـا‌و‌‌

آورد،‌تمام‌اجزای‌طبیعـت‌را‌در‌مـاتم‌‌‌‌ای‌که‌دل‌را‌به‌درد‌می‌در‌همان‌حال‌سرشار‌از‌غصه

گسـار‌‌‌کـش‌و‌غـم‌‌‌جوانانی‌که‌هر‌بهار‌بر‌چهرن‌انوار‌و‌ازهار،‌در‌بساتین‌و‌متنزهـات،‌مـی‌‌»

‌گوید‌به‌راسـتی‌‌بیند‌و‌می‌زده،‌گریان‌و‌به‌عزا‌نشسته‌می‌(،‌ماتم1367‌:129)جوینی،‌«‌بودند.

‌(.‌‌‌‌‌‌‌112)همان:‌«‌با‌وقت‌چنین،‌چه‌وقت‌گل‌بود‌امسال؟»

 گريستن بر مظلوميت قوم تاجيک

هـا،‌‌‌ملّت‌خود‌را‌ملت‌باران‌گریه«‌ملّت‌خورشید»اش‌با‌عنوان‌‌رخسار‌در‌یک‌سروده‌گل
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کند‌‌ملّت‌خاکی‌و‌مهربان‌و‌اندوهگین‌و‌ملّت‌اندرز‌و‌حکمت‌و‌فضل‌و‌فرهنگ،‌معرفی‌می

دار‌سیرت‌خود‌را‌ندیده!/‌از‌دل‌و‌از‌دیـده‌‌‌ملّت‌من!/‌ملّت‌آیینه»گوید:‌‌میو‌خطاب‌به‌آنان‌

سـاران‌اسـت....‌‌‌‌و‌خونت/‌سیل‌جهل‌و‌فتنه‌بگذشت/‌نوبت‌رخشیدن‌نور‌و‌صفای‌چشـمه‌

‌(471-1391‌:77رخسار،‌‌)گل

اندوه‌خود‌را‌نسبت‌بـه‌ایـن‌مظلومیـت‌‌‌‌«‌گریستم»او‌در‌جای‌دیگر،‌در‌غزلی‌با‌ردیف‌‌

‌کند:‌‌چنین‌آشکار‌می

‌تر‌ز‌هیبت‌توفان‌گریستم‌چون‌نخل‌امشب‌به‌ساز‌نغمۀ‌باران‌گریستم

‌بر‌دوش‌نامراد‌فلانان‌گریستم‌گوی‌خواهشم،‌از‌هرزه‌خسته‌شد‌افسانه

‌از‌حیله‌و‌خیانت‌خاقان‌گریستم...‌دل‌ماندن‌دیانت‌بیگانه‌مذهبان

‌الحق‌به‌جای‌ملت‌گریان‌گریستم‌گر‌با‌ردیف‌تندر‌و‌توفان‌گریستم

‌(‌124)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 رخسار بر آوارگی قوم تاجيک گريه گل

رغم‌تاثیر‌مثبتش‌بر‌روحیۀ‌مردم،‌سـبب‌آوارگـی،‌‌‌‌چنان‌که‌دیدیم‌تقسیمات‌جدید،‌به‌هم

پارچه‌و‌در‌حکم‌تنی‌‌رخسار،‌که‌قوم‌خویش‌را‌یک‌برخی‌از‌تاجیکان‌شد.‌روح‌حساس‌گل

‌گرید:‌‌‌ی‌آوارگان‌میپا‌تابد‌و‌هم‌خواهد،‌این‌اندوه‌را‌بر‌نمی‌واحد‌می

‌گرید‌نشان‌می‌از‌زخم‌زمانه،‌بی‌گرید‌بیچاره‌دلم‌ز‌جان‌جدا‌می

‌گرید‌دردم‌به‌هزار‌و‌یک‌زبان‌می‌سوزم‌به‌هزار‌ویک‌زبان‌خاموش‌است

‌گرید‌در‌چنگ‌اجل،‌نیم‌جهان‌می‌مانند‌من‌و‌ملتّ‌آوارن‌من

‌گرید‌یزدان‌بر‌سقف‌آسمان‌می‌بر‌حال‌من‌و‌میهن‌بی‌چارن‌من

‌(1391‌:128)گل‌رخسار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ستايی خود  رخسار از ميهن دفاع گل

وطنی،‌آوارگی،‌مشاهدن‌تفرقـه‌و‌خیانـات‌و‌‌‌‌رخسار‌در‌کنار‌تحمّل‌اندوه‌ناشی‌از‌بی‌گل

ناملایمات‌بسیار‌دیگر،‌ناگزیر‌باید‌رفتار‌و‌گفتار‌دردآور‌رقیبانی‌را‌که‌یا‌از‌سر‌نـادانی‌و‌یـا‌‌‌

‌آورند،‌تحمل‌کند:‌‌ساس‌او‌را‌به‌درد‌میاز‌سر‌دشمنی،‌قلب‌ح

ام/‌من‌اگر‌کورم/‌ز‌درد‌تلخ‌اعمال‌شما‌‌ام/‌از‌کندن‌پوسیدن‌جهل‌شما‌افتاده‌من‌اگر‌افتاده»
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ها‌شکفته/‌خون‌عشـق‌نـامرادان/‌در‌رگ‌آتـش‌‌‌‌‌کورم.../‌در‌وطن‌از‌دا ‌من/‌در‌با ‌من/‌گل

‌(.‌‌123)همان:‌«‌نهفته

های‌‌در‌بستان‌وطن‌و‌قدرناشناسی«‌عندلیب»به‌جای‌«‌زا »درد‌دیگر‌او‌بر‌اثر‌حکومت‌‌

‌ناشی‌از‌ارج‌ننهادن‌بر‌حرمت‌انسان‌است:‌

در‌این‌میهن/‌که‌کس‌را‌نیست‌الحق‌قیمت‌یک‌کس/‌در‌این‌گلشن/‌که‌جای‌عنـدلیب‌‌

کش‌ساده/‌یکی‌بیچارن‌از‌منبـر‌و‌تخـت‌و‌زبـان‌دور‌‌‌‌‌عشق/‌کرکس‌نغمه‌پردازد/‌یکی‌عزّت

)همـان:‌‌«‌ر‌دست‌دگر‌باده/‌بخواهد‌در‌عزا،‌خان‌سرور‌عید‌پـردازد.‌افتاده/‌به‌دستی‌بند‌و‌د

683‌‌.)‌

معنـای‌‌‌رخسار‌معنی‌دارد‌و‌شـیون‌زیسـتن‌خـود‌را‌بـا‌زنـدگی‌بـی‌‌‌‌‌‌‌اما‌زندگی‌برای‌گل‌

یابد؛‌ولـی‌مـیهن‌خـود‌‌‌‌‌کند.‌اما‌به‌هر‌حال‌خود‌را‌در‌این‌راه‌تنها‌می‌مخالفانش،‌عوض‌نمی

‌:‌‌گذارد‌ها‌تنها‌نمی‌رادر‌این‌گرفتاری

صدا‌بودم،‌وطن!/‌در‌واپسین‌دمت،/‌بی‌متّکا‌بودم،‌وطن!/‌...‌در‌چنگ‌دشمنت/‌‌بی‌هم»‌

‌(688)همان:‌«‌از‌تو‌جدا‌بودم،‌وطن!/‌اما‌نه‌از‌غمت.

گوید:‌‌کند‌و‌خطاب‌به‌رقیبان‌و‌دشمنان‌می‌او‌این‌دردها‌و‌حتی‌بیش‌از‌آن‌را‌تحمل‌می‌

‌(481)همان:‌«‌ی‌عالم‌غربت‌کنم‌پنهان.غم!‌های!/‌این‌زمستان/‌در‌کجا‌های!‌سرجمعان‌بی

داران‌وطن/‌بدنام‌و‌بدکیش‌‌نام»دهند:‌‌موج‌سواران،‌اهل‌درد‌را‌بدنام‌و‌بدکیش‌جلوه‌می

«‌انـد‌‌اند/‌شیرمردان‌غرور/‌چون‌شیر‌نر/‌در‌جنگل‌تزویر/‌در‌حلقـۀ‌عـزت‌کـش‌‌دام‌‌‌‌و‌غلام

‌(172)همان:‌

تهم‌خواهد.‌بنـابراین‌در‌دفـاع‌‌‌رخسار‌م‌بدیهی‌است‌که‌در‌چنین‌شرایطی‌آدمی‌مثل‌گل‌

جرم‌من‌بهتان‌زده/‌بـر‌خلـق‌عیـان‌اسـت/‌در‌جمعیـت‌روسـیهان،‌روی‌‌‌‌‌‌‌»گوید:‌‌از‌خود‌می

‌(.‌681)همان:‌«‌سفیدم/‌بین‌همه‌زا ‌و‌زغن‌و‌کرکس‌و‌کل‌مر ،/‌من‌قوی‌سفیدم

سروکاری‌داشته،‌اینک‌«‌حزب»ها‌به‌کارهای‌سیاسی‌اشتغال‌و‌با‌‌با‌وجود‌آن‌که‌او‌مدًت

کنـد‌و‌‌‌کارانه،‌از‌میان‌حزب‌و‌میهن،‌میهن‌را‌انتخاب‌مـی‌‌شاهدن‌برخی‌رفتارهای‌سیاسیبا‌م

‌گوید:‌‌می

هستی‌میهن،‌هستیِ‌هستی،‌میهن!/‌بالا‌از‌همه‌بلند‌و‌پستی،‌میهن!/‌هر‌کذب‌درین‌دیار‌»
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‌(412)همان:‌«‌حزب،‌تو‌هستی،‌میهن!‌حزبی‌دارد/‌حزب‌من‌بی

هـای‌‌‌(‌چون‌حزب412است.‌)ر.ک:‌همان:‌‌«عضو‌سرسپردن‌حزب‌گل‌یاس»او‌شاعر‌و‌

رسـد‌کـه‌‌‌‌های‌سودجویانه‌دیده‌است.‌او‌سرانجام‌به‌این‌باور‌می‌دیگر‌را‌ابزار‌سیاست‌بازی

وطن‌عشق‌است‌و‌درمان‌است/‌وطن‌درد‌اسـت‌و‌درمـان‌‌‌»وطن‌هست،‌اما‌برای‌او‌نیست.‌

‌)همان(.«‌است/‌وطن‌لعل‌بدخشان‌است/‌از‌ما‌هست‌و‌از‌ما‌نیست

خدایا‌تا‌کجا‌تقدیر‌باشد/‌»ها‌به‌دست‌تقدیر‌رقم‌خورده‌باشد:‌‌ندارد‌که‌همۀ‌ایناما‌باور‌

انتهای‌شعر‌بـر‌‌‌رخسار،‌به‌دنیای‌بی‌(.‌بدین‌ترتیب‌گل132)همان:‌«‌با‌سرو‌بی‌سرور‌تاجیک

ای‌را‌برگزیده‌که‌برای‌تحقق‌آن‌حاضر‌است‌به‌کام‌اژدها‌‌گردد.‌زیرا‌زندگی‌شرافتمندانه‌می

دارد‌و‌‌خویش‌را‌با‌ننگ‌زندگی‌حقیر‌نیالاید‌و‌نـام‌کشـورش‌را‌زنـده‌نگـه‌‌‌‌برود‌تا‌سرزمین‌

صاحبم‌‌توانم/‌مردن‌بی‌بودن‌می‌من‌برای‌زندگانی‌شرف/‌در‌کام‌اژدر/‌زنده»قرین‌افتخار‌کند:‌

‌(.‌167)همان:‌«‌توانم!‌داران‌سرافشان/‌تاجیکستان/‌زنده‌بردن‌می‌را‌سرتک‌کش/‌تا‌مزار‌سربه

کـران‌آزادی‌را،‌در‌فضـای‌تنـگ‌و‌حقیـر‌حـزب،‌‌‌‌‌‌‌خواهد‌‌فضای‌بی‌بنابراین‌دیگر‌نمی‌

گنجم/‌سـاحتم‌را‌‌‌شعوران‌هم‌نمی‌در‌نظامی‌قالبی/‌قابی‌نگنجیدم/‌در‌شکار‌بی»زندانی‌کند:‌

«‌گـنجم.‌‌وسعت،‌بین‌زمین‌و‌آسمان‌است/‌عالم‌مـن/‌چشـم‌سـوزن‌نیسـت/‌در‌عـالم‌نمـی‌‌‌‌‌‌

‌(.‌‌188)همان:‌

 آشتی ايران و توران 

د‌با‌تاثیرپذیری‌از‌شـاهنامۀ‌فردوسـی،‌بـرای‌برقـراری‌صـلح‌میـان‌قـوم‌‌‌‌‌‌‌‌رخسار،‌لاب‌گل‌

داند،‌به‌تـاریخ‌‌‌ها،‌به‌سرچشمۀ‌این‌دشمنی،‌که‌آن‌را‌به‌نوعی‌برادرکشی‌می‌خویش‌و‌ازبک

و‌‌‌ها‌بازمانـدن‌ایـران‌‌‌ها‌بازمانده‌توران‌و‌تاجیک‌گردد.‌در‌نگاه‌او‌ازبک‌اساطیری‌ایران‌باز‌می

هـای‌دراز‌دامـن،‌خـونین‌و‌‌‌‌‌اند‌و‌نزاع‌ایـن‌دو‌یـادآور‌جنـگ‌‌‌‌وناز‌منشائی‌واحد‌یعنی‌فرید

اندیشد،‌که‌کیخسرو‌برای‌‌هایی‌می‌رخسار‌به‌لحظه‌نتیجۀ‌ایران‌و‌توران‌است.‌گل‌کمابیش‌بی

دارد،‌‌انتقام‌خون‌پدرش،‌سیاوش،‌هر‌دو‌نیای‌خویش،‌افراسیاب‌وکاووس‌را‌از‌میان‌بر‌مـی‌

هـای‌فرسایشـی‌خسـته‌و‌‌‌‌‌ارس،‌کـه‌از‌جنـگ‌‌تا‌شاید‌در‌نبـود‌آن‌دو،‌دو‌ملّـت‌تـرک‌و‌ف‌ـ‌‌‌

،‌تضـادها‌‌«الضـدان‌لا‌یجتمعـان‌‌»اند،‌روی‌آرامش‌ببینند.‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌به‌مصـداق‌‌‌درمانده

روند،‌کیخسرو‌پس‌از‌حذف‌دو‌نیای‌خود‌از‌صـفحۀ‌تـاریخ‌‌‌‌هرگز‌به‌طور‌کامل‌از‌بین‌نمی
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سـت،‌از‌صـحنه‌بیـرون‌‌‌‌دو‌ملّت،‌خود‌نیز‌که‌محصول‌ترکیبی‌تقابل‌دوگانۀ‌ایران‌و‌تـوران‌ا‌

تواند‌بدون‌تضادها‌تداوم‌یابد.‌بنـابراین‌بـرای‌گـزینش‌‌‌‌‌رود‌تا‌معلوم‌شود،‌که‌جهان‌نمی‌می

هایی‌بهتر‌باید‌به‌اندیشۀ‌دیالکتیکی‌مجهـز‌شـد.‌در‌اندیشـه‌دیـالکتیکی،‌طـرفین‌تضـاد،‌‌‌‌‌‌‌‌راه

دو‌توانند‌به‌هم‌نزدیک‌شوند‌ودر‌هم‌بیامیزند‌تا‌محصـول‌تـازه‌کـه‌حاصـل‌ترکیـب‌آن‌‌‌‌‌‌‌می

‌نهایت‌ادامه‌یابد.‌‌آید‌و‌در‌عین‌حال‌تضاد‌تا‌بی‌است،‌به‌دست‌می

رخسار‌با‌درک‌درستی‌که‌از‌مسـالۀ‌تقابـل‌تاجیـک‌و‌ازبـک‌در‌ذهـن‌دارد،‌بـر‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌گل‌

ساز‌رشد‌انسـان‌‌‌شود‌که‌میان‌این‌دو‌در‌عین‌حفظ‌منش‌هر‌یک‌،صلحی‌پایدار‌که‌زمینه‌می

ن‌از‌تاریخ،‌به‌مخاطبان‌تاجیـک‌و‌ازبـک‌خـویش‌‌‌‌است‌برقرار‌نماید.‌بنابراین‌با‌عبرت‌گرفت

‌گوید:‌‌می

الا‌ایران!‌الا‌توران!/‌شما‌مانند‌دو‌چشمه/‌هجران‌در‌میانـه/‌چـون‌دمـاغی‌کـه‌ز‌نقـش‌‌‌‌‌‌»

ناصوابش/‌شرم‌بادش/‌شرم‌...‌الا‌ایران!‌الا‌توران!/‌شما‌یک‌بحر‌ودو‌ساحل/‌شما‌دو‌دیـده‌‌

‌ـ ده،‌هـم‌دیـد‌فریدونیـد/‌شـما‌پیونـد‌‌‌‌‌‌و‌یک‌دل،/‌شما‌یک‌جان‌و‌یک‌روحید...‌شما‌هم‌دی

«‌جاویــد‌فریدونیــد/‌شــما‌از‌خــون‌و‌از‌جــان‌فریدونیــد،‌شــما‌ایــران‌و‌تــوران‌فریدونیــد.‌

‌(.‌‌‌431-1391‌:37رخسار،‌‌)گل

 گيري نتيجه

ترین‌درونمایه‌شعر‌گل‌رخسـار‌اسـت.‌بـا‌اسـتخراج،‌‌‌‌‌‌دیدیم‌که‌وطن‌و‌ستایش‌آن‌مهم

 شود:‌‌ر‌شعر‌او،‌این‌نتایج‌حاصل‌میخواهی‌د‌های‌وطن‌بندی‌و‌تحلیل‌نشانه‌دسته

،‌پاسخ‌گفتن‌به‌یک‌نیاز‌شخصـی‌و‌اجتمـاعی‌‌‌«غنایی»دلیل‌گرایش‌او‌به‌این‌موضوع‌‌-

‌وسیاسی‌بوده‌است.‌

نقثۀ‌المصدوری‌است‌که‌»های‌دردآلودش‌‌خواهی،‌حرف‌گذشته‌از‌بعد‌اجتماعی‌وطن‌-

‌بخشد.‌‌‌روح‌آزردن‌او‌را‌التیام‌می

‌‌دهند.‌می‌سوق‌آن‌ستایش‌و‌وطن‌از‌دفاع‌به‌را‌او‌که‌است‌یدیگر‌دلیل‌یافتگی،‌هویت‌-

تلاش‌برای‌سربلند‌کردن‌مردمی‌که‌طی‌هزار‌سال،‌در‌مبـارزات‌خـود‌روی‌پیـروزی‌‌‌‌‌-

‌اند.‌‌‌ندیده

‌گردد.‌‌نازش‌به‌میرا ‌کهن،‌سبب‌نشاط‌مردم‌و‌بالارفتن‌امید‌به‌زندگی‌در‌آنان‌می‌-
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‌‌داند.‌می‌میهن‌در‌ملتً‌آوردن‌گرد‌مهم‌های‌لًفهمو‌از‌را،‌قدرت‌و‌فرهنگ‌زبان،‌رخسار‌گل‌-

باوری‌مردم‌که‌ناشی‌از‌سلطۀ‌حکومت‌شوروی‌است،‌مذهب‌و‌مکتـب‌را‌‌‌به‌رغم‌بی‌-

‌داند.‌یافتگی‌می‌از‌عوامل‌هویت
 

 :منابع

 هاکتاب

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌نشر‌اختران.يا مرگ يا تجدد(‌1382آجودانی،‌ماشاالله)

‌،‌چاپ‌ششم،‌تهران:‌نیلوفر.گ سياسیفرهن(‌1312آشوری،‌داریوش‌)

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌سخن.‌فرهنگ سخن(‌1381انوری،‌حسن‌)

،‌ترجمۀ‌سعید‌عبانژاد‌هجران‌دوسـت‌و‌‌ادبيات فارسی در تاجيکستان(‌1372بچکا،‌یرژی‌)

‌محمود‌عبادیان،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌مرکز‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌فرهنگی‌بین‌المللی.

،‌مدخل‌تاجیکستان،‌ادبیـات‌‌14،‌جلد‌المعارف بزرگ اسلامیيرهدا(‌1381برجیان،‌حبیب‌)

‌تاجیکستان،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی.

،‌جلد‌اول،‌به‌تصـحیح‌محمـدقزوینی،‌چـاپ‌‌‌‌جهانگشاي جوينی(‌1376جوینی،‌عطاملک‌)

‌اول،‌تهران:‌بامداد‌ارغوان‌و‌ارشاد‌اسلامی.‌

،‌مـدخل‌تاجیکسـتان،‌چـاپ‌‌‌‌14،‌جلـد‌‌ف بزرگ اسلامیدايره المعار(‌1381دادبه،‌اصغر‌)

‌اول،‌تهران:‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی.

‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.لغت نامه(‌1377دهخدا،‌علی‌اکبر‌)

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌نیلوفر.تراژدي قدرت در شاهنامه(‌1369رحیمی،‌مصطفی‌)

‌:‌بهجت.،‌چاپ‌دوم،‌تهرانآيين مهر(‌1381رضی،‌هاشم‌)

‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌طرح‌نو.فردوسی (1376ریاحی،‌محمد‌امین‌)

‌نما.‌نشر‌مشهد:‌اول،‌‌چاپ‌،شناسیزبان اصطلاحات فرهنگ‌(1369)‌سیدجلیل‌ساغروانیان،

،‌چـاپ‌سـوم،‌‌‌فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفانی(‌1362سجادی،‌سیدجعفر‌)

‌تهران:‌طهوری.

‌سخن.‌تهران:‌دوم،‌ویرایش‌اول،‌چاپ‌،فارسی شعر ادوار‌‌(1382)‌محمدرضا‌کدکنی،‌شفیعی



 

 

 ....آوا‌صفی‌رخسار‌گل‌های‌سروده‌در‌خواهی‌وطن‌شور‌‌‌/ 112
   

 

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌سخن.حالات و مقامات م. اميد(‌1391)‌محمدرضا‌ی،کدکن‌یعیشف

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌سخن.‌هزارۀ دوم آهوي کوهی(‌1376)‌محمدرضا‌ی،کدکن‌یعیشف

،‌تهران:‌علمی‌و‌،‌چاپ‌اولتاريخ ادبيات نوين تاجيکستان(‌1392شعردوست،‌علی‌اصغر‌)

‌فرهنگی.‌‌

،‌با‌مقدمۀ‌سیمین‌بهبهانی،‌چاپ‌اول،‌تهـران:‌‌مجموعه اشعار(‌1391صفی‌آوا،‌گل‌رخسار‌)

‌نگاه.

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌نشر‌قصه.شناسی هنرنشانه(‌1382ضیمران،‌محمد‌)

،‌وطن از ديدگاه اسلام و انعکاس آن در شعر معاصر فارسـی (‌1373غلامرضایی،‌محمد‌)

‌الات‌سمینار‌بررسی‌ادبیات‌انقلاب‌اسلامی،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌سمت.مجموعه‌مق

‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌سخن.سبک شناسی(‌1392فتوحی‌رود‌معجنی،‌محمود‌)

‌،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌حوزن‌هنری.خورشيدهاي گم شده(‌1376قزوه،‌علیرضا‌)

‌،‌جلد‌دوم،‌تهران:‌خیام.آنندراج(‌1363محمدپادشاه‌)

‌،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌امیرکبیر.رهنگ فارسیف(‌1362معین،‌محمد‌)

‌،‌چاپ‌نهم،‌تهران:‌جامی.هاجويبار لحظه(‌1381یاحقی،‌محمدجعفر‌)

 ،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌علمی.‌چشمۀ روشن(‌1369یوسفی،‌غلامحسین‌)

‌
References: 

Books 

Ajoudani, Mashallah (2003) or death or modernity, first edition, Tehran: 
Akhtaran Publishing. 
Assyrian, Dariush (1973) Political Culture, sixth edition, Tehran: Niloufar. 
Anvari, Hassan (2002) Farhang Sokhan, first edition, Tehran: Sokhan. 
Bachka, Yerji (1993) Persian Literature in Tajikistan, Translators Saeed 

Abanjad Hejrandoost and Mahmoud Ebadian, First Edition, Tehran, Center for 

International Cultural Studies and Research. 
Borjian, Habib (2006) The Great Islamic Encyclopedia, Volume 14, Tajikistan 

Entry, Tajik Literature, First Edition, Tehran: Ministry of Culture. 
Jovini, Atamelak (1997) Jahangshay Jovini, Volume I, edited by Mohammad 

Ghazvini, first edition, Tehran: Bamdadar Ghavan and Islamic Guidance. 



 

 ‌116 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

Dadbeh, Asghar (2006) The Great Islamic Encyclopedia, Volume 14, Entrance 

to Tajikistan, First Edition, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. 
Dehkhoda, Ali Akbar (1998) Dictionary, Second Edition, Tehran: University of 

Tehran. 
Rahimi, Mostafa (1990) The Tragedy of Power in the Shahnameh, First 

Edition, Tehran: Niloufar 

Razi, Hashem (2006) Ain Mehr, second edition, Tehran: Behjat. 
Riahi, Mohammad Amin (1997) Ferdowsi, second edition, Tehran: new design  .  

Saghravanian, Seyed Jalil (1990) Dictionary of Linguistic Terms, First Edition, 

Mashhad: Nama Publishing. 
Sajjadi, Seyed Jafar (1983) Dictionary of Mystical Terms and Expressions, 

Third Edition, Tehran: Tahoori. 
Shafiee Kadkani, Mohammad Reza (2001) Persian Poetry Periods, First 

Edition, Second Edition, Tehran: Sokhan. 
Shafiee Kadkani, Mohammad Reza (2012) states and officials m. Omid, first 

edition, Tehran: speech. 
Shafiee Kadkani, Mohammad Reza (1997)The second millennium of 

mountain deer, first edition, Tehran: Sokhan. 
Shardost, Ali Asghar (2011) History of Modern Tajik Literature, First 

Edition, Tehran: Scientific and Cultural. 
Safi Ava, Gol Rokhsar (2016) collection of poems, with introduction by Simin 

Behbahani, first edition, Tehran: Negah. 
Zimran, Mohammad (2003) Semiotics of Art, First Edition, Tehran: Story 

Publishing. 
Gholamrezaei, Mohammad(1994)Vatan from the perspective of Islam and its 

reflection in contemporary Persian poetry, Proceedings of the seminar on the 

literature of the Islamic Revolution, first edition, Tehran: Samat. 
Fotouhi Roud Majani, Mahmoud (2013) Stylistics, Second Edition, Tehran: 
Sokhan .  

Qazveh, Alireza (1997) The Lost Suns, first edition, Tehran: Hozeh Honari  .  

Mohammad Padshah (1984) Andraj, Volume II, Tehran: Khayyam .  

Moin, Mohammad (1981) Farhang-e Farsi, fourth edition, Tehran: Amirkabir. 
Yahaghi, Mohammad Jafar (2006) The Flow of Moments, Ninth Edition, 

Tehran: Jami 

Yousefi, Gholam Hossein (1990) Cheshmeh Roshan, first edition, Tehran: 
scientific. 
 

 
 

‌



 

 

 ....آوا‌صفی‌رخسار‌گل‌های‌سروده‌در‌خواهی‌وطن‌شور‌‌‌/ 111
   

 

Passion for patriotism in the poems of Golrokhgar Safiava, contemporary 
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Abstract 

The subject of this analytical and descriptive article is the study and analysis 

of the patriotic poems of the famous Tajik poet, "Gol Rokhsar". Patriotism, in 

the last century and in the newly independent countries, was a common 

phenomenon and attracted the attention of many speakers. In fact, addressing the 

issue of the homeland is a social and political necessity for many countries that 

see their independence as vulnerable and endangered. Because these nations 

suffer from a lost identity and consider the praise of the homeland and the 

reliance on its history and background as a means to achieve their national 

identity. To achieve this lost identity, Gol Rokhsar had no choice but to rely on 

the ancient culture of the Tajik people, who were all under attack. Since the 

ethnic Tajiks are Persian-speaking and part of the body of the great Aryan and 

then Iranian-Islamic culture, the shadow of this ancient Aryan culture is felt on 

the glorious homeland of Gol Rokhsar. In any case, this Tajik poet, after fierce 

struggles with the opposition to the formation of the Republic of Tajikistan, 

given the fragile political situation of his country, not war; Rather, he considers 

peace, reconciliation, and dialogue to be the most effective, and for this reason 

he turns his bow into a pen, so that he can spread the voice of the deprivation 

and oppression of his people to the world. The information in this article was 

collected by the library method and then described analytically . The most 

important achievement of this article is that Gol loves his homeland more than 

political issues.And he honestly expresses his emotional understanding of his 

homeland and his countrymen. 
 

Keywords: Golrokhsar, poetry, Tajik, homeland, patriotism. 

 
 

                                                            
 

1  .  PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic Azad 

University, Arak, Iran. nafisig@gmail.com 
2  .  Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran. (Responsible author) m-davoodabadi@iau-arak.ac.ir 
3  .  Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran. raaymand۲۲@gmail.com 




